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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل
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شب، سایه ها را دور خودش جمع می کند 
و من واژه ها را ...

می خواهم دفترم را پر کنم 
از ستاره های دنباله دار 

از ابرهای شناور در نور و رنگ 
قلمم مثل خودم به دنبال کسی ست 

کسی که برف تنهایی ام را آب کند
و هر قدر که بخواهم به من آسمان ببخشد

قلمم نور را تلاوت می کند
و واژه هّا مثل دانه های درخشان تسبيح

بر دفترم می بارند
و من زیر چتر نامت پناه می گيرم

با شعله ای در آغوش ...
»نون والقلم و ما یسطرون«۱ 
قسم به قلم و آنچه می نویسد 

»سعیده اصلاحی«

 فرصتـی 

شهر چهار هزارساله
چهارهزار سال از آبادانی »نائین« می گذرد. این 
شهر در میان زمینی خشک به نام »دشت کویر« 
قرار گرفته است و حداقل در فاصلة 18 کیلومتری 
از اطراف آن هیچ بلندی و کوهی دیده نمی شود. 
اما این موضوع باعث نشده است که نائینی ها برای 
آبادانی شهرشان تلاش نکنند. تعداد بسیار بناهای 
تاریخی این شهر که با انواع تزیینات ظریف با ذوق 
و سلیقه آراسته شده اند، نشان از شهری تاریخی با 
پیشینه ای باشکوه دارد. یکی از تماشایی ترین بناهای 
شهر، مسجد جامع آن است که از جمله اولین 

مسجدهای ایران است. 

باغ باصفا
»کاشان« دومین شهر بزرگ استان اصفهان 
است. از هفت هـزار سال پیش تا به حـال بارها 
این شهر از رونق افتاده است و دوباره مردمانی 
از راه رسیده اند، آستین بالا زده انـد و آن را از نو 
ساخته اند. به همین خاطر است که آثار و بناهایی 
از دوره های متفاوت در شهر کاشان برای تماشا 
وجود دارند. مثل همین »باغ باصفا« که شاه عباس 
و بعدها فتحعلی شاه آن را ساختند و آراستند تا 
امروز میزبان گردشگـرانی باشد که به تمـاشا و 

گردش آمده اند.  

داناییبرای 
داناییبرای  فرصتـی 

خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.
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 سال نو مبارک
مجلة رشد نوجوان باشد و نوجوانان شاداب و سرزنده و خلاق باشند و مگر ما دیگر  سال نو باشد و بهار باشد و ماه رویش شکوفه هاي قرآن در گلستان رمضان باشد و 

اندازة رسيد. یاد ما باشيد. و روز نشناسيم و تمرین كنيم. اگر این گونه باشد پایان سال حتماً به جاهاي خوبي خواهيم رسيدن به هدفمان به كار بگيریم. در طول سال روي برنامه و هدفمان تمركز كنيم و شب طراح  خوبي بشوم. آنگاه مي باید تمام نيروی خودمان را روی تمرین و تلاش و استمرار براي ارزش بدهيم. مثلاً در ابتداي سال با خودمان قرار بگذاریم: امسال من مي خواهم نقاش  یا گفت: »مي باید با مشخص كردن هدف و برنامه ریزي و سخت كاركردن، به لحظاتمان حتماً مي خواهيد بپرسيد: چگونه؟ چطوري؟ اگر بخواهيم جواب كوتاه بدهيم، این گونه خواهيم بدهيم؛ بركت بدهيم. بيایيم عمرمان را با ارزش كنيم. بيایيم انسان ارزشمندتري بشویم.  دوستان نوجوان بيایيم واقعاً واقعاً به لحظات و حتي ثانيه هاي سال نو اهميت بيشتري یك كوه طلا هم داشته باشيم، نمي توانيم یك دقيقه زمان را عقب و جلو كنيم یا بخریم.»زمان« مهم ترین و گران بهاترین سرمایة دنياست. واقعاً با هيچ چيزي قابل مقایسه نيست.  دوستان خوب نوجوان! سال نو مبارك! نماز و روزه هایتان قبول باشد. از خداي مهربان چه مي خواهيم؟! به  امام علي)ع(: »اندازة هر كس 
همت اوست.«1

 سال پر همتي پيش رو داشته باشيد.

روی جلد: فراز بزاز زادگان
پشت جلد: وحید حقی



 مریم سلیمی

۲

  از ارسال پيام ها، تصویرها و علامت های ایجاد كنندة 
سوء تفاهم برای دیگران اجتناب كنيد. در صـورت 
دریافت این گونه تصـویرها و علامت ها از سایرین، 
از آن ها بخواهيد در خصوص آنچه باعث سوء تفاهم 

و یا ایجاد درك نادرست شده است، توضيح دهند.
 در صورت تسلط  نداشتن خودتان و یا مخاطبانتان به 
زبان اختصاری مورد استفاده در اینترنت، از این زبان در 

تعامل و گفت وگو ها استفاده نکنيد.
 از ارسال پيام های نامناسب برای دیگران بپرهيزید 
پيام های  یا  زننده،  شوخی های  زورگویی،  از  )اعم 
طولانی و دارای حجم زیاد كه برای دیگران سبب 

صرف وقت و هزینه می شود(.
 هنگام ارسال پيام چارچوب های اخلاقی، عرفی و ... 

را رعایت كنيد. 
 در برقراری ارتباط با افراد محدودیت های زمانی 
را در نظر بگيرید )از 9 شب تا 8 صبح و نيز روزهای 

تعطيل پيام نفرستيد(.
  با افراد غریبه ارتباط نگيرید و آن ها را ملاقات 

نکنيد. 
 در زمان ارسال پيام یا ارتبـاط با دیگران از لحن، زبان 
و بيان نامناسب استفاده نکنيد از داشتن واكنش های 
تند یا بحث با افرادی كه با آن ها اختلاف نظر دارید، 

بپرهيزید.
 ارتباط هایی را كه در شما احساسات ناخوشایند به 

وجود می آورند، ترك كنيد.
 توجه داشته باشيد، پيام رسان ها برای گفت وگوهای 

موجز، كوتاه و فوری طراحی شده اند. 

بحث های طولانی 
از  بایـد  را  اسـاسی  و 

راه های دیگری، مثل جلسه های 
حضوری و برخط )آنلاین(، تماس تلفنی 

یا »رایانامه« )ایميل( پيگيری كرد.
 برای افراد، بدون درنظرگرفتن موقعيت اجتمـاعی 

و جـایگاهشان، پيام هـای گـروهی نفرستيد.
پيام در  از مشاهدة   مطلوب آن است كه پس 
پيام رسان ها پاسخ لازم داده شود. درصورتی كه امکان 
نوشتن پاسخ وجود ندارد، به گيرنده اطلاع دهيد كه 

در زمان مناسب پاسخ می دهيد. 
 از به كاربردن نام كوچـك افـراد در پيـام ها، چه 
پيام های خصوصی چه پيام های گروهی، خودداری 
كنيد، زیرا بعضی افراد این كار را مطلوب نمی دانند. 

 از ارسال پيام صوتی در ارتباط و تعامل با دیگران، 
بدون هماهنگی  با آن ها، به ویژه در اولين ارتباط پرهيز 
كنيد و توجه داشته باشيد، مدت پيام های صوتی كوتاه 

باشد )پيام ها نباید بيش از یك دقيقه باشند(.
 از گرفتن تماس تصویری با افراد، بدون اطلاع قبلی 

و هماهنگی با آن ها، اجتناب كنيد.
 پيـش از حضـور، عضویت و فعـاليت در یك 
گروه  پيام رسان تلفن همراه، هدف ها، زمينة فعاليت، 

گردانندگان و ... آن را بررسی كنيد.
 در هر گروهی، به ویژه گروهی كه با اعضای آن 
سنخيتی ندارید، عضو نشوید. در صورت عضویت و 

آداب ارتباط در 
پیام رسان های تلفن همراه

برای هر شکل از انواع 
ارتباط نیاز است اصول و آداب آن را

 بدانیم تا قادر به ایجاد ارتباط مؤثری
 باشیم. در ادامه به برخی از آن ها

اشاره می کنیم:

ط درست
رتبا

 ا
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بعد تصميم به ترك آن گروه، لازم است پيام 
بفرستيد و در صورت  خداحافظی مؤدبانه ای 

ضرورت دليل های ترك گروه را بيان كنيد. 
و  اظهارنظرها  عواقب  و  پيامدهای  حتماً   

نقدهای خود را در نظر بگيرید. 
 هنگام خواب آلودگی از ارسال هرگونه محتوا 

یا برقرار تعامل خودداری كنيد. 
 در صورتی كه به اشتباه یا ناخواسته پيامی 
فرستادید، به سرعت آن را از صفحة خود و 
گروه حذف كنيد )گزینة درست برای حذف 

را انتخاب كنيد(.
با  هماهنگی  و  اطلاع  بدون  را  هيچ كس   

خودش در گروه ها عضو نکنيد.
 نمایش برخط بودن دیگران دليل نمی شود كه 

به ارسال پيام ما بلافاصله پاسخ دهند. 
 در گروه ها پشت سر كسی صحبت نکنيد، 
زیرا احتمال دارد او در گروه حضور داشته باشد. 
 به تناسب محتوا با مخاطبتان و نيز نحوة 
انتخاب عنوان، عکس، هشتگ، پيوند )لينك( و 

... توجه داشته باشيد.
 پيام مورد نظر خود را برای افراد یا گروه ها، به 

جای ارسال تکه تکه، یك باره بفرستيد.

 در گروه ها از گفت وگوی 
)چت( خصوصی خودداری 
كنيد تا وقت دیگران تلف 

نشود. 
  از ورود به گفت وگـوی 
خصوصـی افـراد غـریبـه 

بپرهيزید. 
 سبك نگارشـی مناسب و 

قـابل درك بـرای مـخاطبان، اعم از فارسـی، 
انگليسی و ... انتخاب كنيد.

 از ارسال پيام های مکرر به افراد، با این احتمال 
كه پيام ارسالی را ندیده اند یا برای دیدن پيام 
فرصت نداشته اند، خودداری كنيد )به اندازه 

یك یا دو روز به افراد زمان بدهيد(. 
 در ارتباط با دیگران در پيام رسان های 

تلفن همراه، بسته به نوع ارتباط، اعم 
از رسمی، محاوره ای، نيمه رسمی و ...، 

ادبيات مناسبی به كار گيرید. 
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باغ کــــلاغ ها  مـاهداسـتان 
باغ كلاغ ها انتهای محلة ما بود. باغ بزرگی كه دورش را با بلوك های قدیمی دیوار كشيده 
بودند. توی آن باغ بزرگ هر نوع درختی پيدا می شد. از درخت های كهن سال چنار گرفته تا 
درخت های گردو، گوجه سبز، گلابی، به، سيب و انار كه با فاصلة كمی از هم قرار داشتند و آن 
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باغ را به جنگل تبدیل كرده بودند. می گفتند صاحبش خارج زندگی می كند و آنجا را 
به نگهبان پيری سپرده است كه هم باغبانی می كرد و هم نگهبان باغ بود.

هروقت صبح ها برای رفتن به مدرسه از كنار دیوارهای بلوكی باغ می گذشتيم، 
قيل وقال كلاغ ها گوشمان را كر می كرد. روی دیوارهای بلوكی دور باغ هم پر از 
نقاشي ها و شعرهای یادگاری بود كه از سال ها قبل با خط هاي كج و معوجي  نوشته 
بودند. نقشة گرفتن جوجه كلاغ را محمد به من گفت و من هم قبول كردم. گفت با 
هم به داخل باغ پاتك بزنيم و جوجه كلاغ ها را به خانه بياوریم. محمد خيلی توی نخ 
این كارها بود و حساب و كتاب همه چيز را هم كرده بود. می گفت خوبی اش این است 
كه اصلان باغبان صبح زود نمی آید توی باغ تا زاغ سياه ما را چوب بزند و ما باید 

آفتاب نزده از خواب بيدار شویم.

آن روز جمعه بود و من صبح زود بيدار شدم و از خانه بيرون رفتم. محمد سركوچه 
ایستاده بود و كف پای سمت چپش را چسبانده بود به دیوار و همان طوركه زیرلب 
سوت مي زد، منتظرم بود. نزدیکش كه شدم بدون معطلی به طرف باغ دویدیم. اول 
محمد پای مرا قلاب گرفت و مرا فرستاد آن ور دیوار. بعد خودش بدون قلاب از 
دیوار باغ بالا آمد. وقتی خودمان را پرت كردیم توی باغ، پاهایمان توی برگ های كف 

باغ فرو رفت.

دیشب یك نمه باران زده بود و شاخه و برگ درخت ها بفهمی نفهمی خيس بود. 
بوی برگ های باران زدة درخت گردو و چنار كه با عطر خوش ميوه هایی كه نوك 
شاخه و برگ درخت ها دیده می شدند، قاطی شده بود و توی هوای باغ عطر افشانی 
می كرد. لابه لای برگ های زرد و خشك زیرپایمان، گردوهای از پوست جدا شده و 
رسيده ای دیده می شدند كه باد پایيزی آن ها را ازروی درخت ها پایين ریخته بود. اما 
من و محمد به این چيزها كاری نداشتيم و فقط به جوجه كلاغ ها فکر می كردیم. با غ 

مثل هميشه پر از صدای كلاغ ها بود: »قار ... قار ... قور ... قار قور.« 

به درخت گردویی رسيدیم كه به دیوار چسبيده بود؛ همان درخـتی كه شـاخ  و 
برگش  از روی دیوار بلند باغ  به داخل خيابان خلوتی خم شده بود كه ما هر روز صبح 
از آنجا رد می شدیم و به مدرسه می رفتيم. ما همان درخت را نشان كرده بودیم و چند 
روزی بود می دیدیم كه كلاغ مادر می آمد و به دو جوجه اش داخل لانه دانه می داد. 

من پایين درخت گردو ایستادم و محمد از تنة آن بالا رفت. كلاغ ها باغ را روی 
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عجایب 60 ثانیــه ای

سرشان گذاشته بودند؛ انگار مثل ما خواب و آرام نداشتند. محمد مثل مارمولك از تنة 
درخت بالا رفت. رفت و رفت تا رسيد به شاخة پایينی كه لانة جوجه كلاغ ها بود. سرم رو 
به آسمان بود و ازپایين سرهای دو جوجه كلاغ را می دیدم كه تنگ هم نشسته بودند. محمد 
همان طوركه با یك دست یکی از شاخه های درخت را 
نگه داشته بود، دست دیگرش را به طرف لانة كلاغ 
دراز كرد. جوجة اولی را برداشت و خواست آن را زیر 
پيراهنش بگذارد كه ناگهان كلاغ مادر از راه رسيد و 

قيل وقال كنان به طرف محمد حمله كرد. 
من یك لحظه كلاغ مادر را دیدم كه به دست  
محمد  نوك زد. بعد توی یك چشم به هم زدن دیدم كه 
محمد و جوجه كلاغی كه توی دستش بود، روی هوا 
كله پا شدند و تالاپی روی برگ های زرد و خشك شدة 
كف باغ افتادند. محمد از درد به خود می پيچيد و 
هوار می زد و صدای ضجه هایش با قارقار كلاغ های 

ترسيده آميخته شده بود.
پای راست محمد سه ماه پایيز را توی گچ بود. فقط 
نمی دانم آن جوجه كلاغی كه همراه محمد از روی 
درخت پایين افتاد هم، پایش مثل محمد شکست یا 

نه!  

بیشتربخوانیم
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فرود هواپیما

در هر۶۰ ثانيه حدود 1۰ هزار هواپيما در 
فرودگاه های جهان نشست وبرخاست می كنند.

سلول
در هر ۶۰ ثانيه  9۶ ميليون عدد از سلول های بدن ما می ميرند. اما خوشبختانه 

همين مقدار هم بازتوليد می شوند.

گاز کربن دی اکسید
در هر ۶۰ ثانيه مقدار 7۰۰۰۰ تن گاز كربن دی اكسيد بر اثر سوزاندن سوخت های فسيلی وارد جو زمين می شود.

شهاب سنگ
در هر ۶۰ ثانیه حدود 17۰۰۰ شهاب سنگ که بزرگی شان از یک نقطه تا به بزرگی یک خودرو یا یک خانه 

می رسد، از فضا به سمت زمین گسیل می شوند. اما پس از ورود به جو زمین بر اثر اصطکاک می  سوزند و تبخیر می شوند. 
حتماً شب ها وقتی آسمان صاف و بدون ابر است، رگه های نورانی را دیده اید که در دوردست ها نمایان  و لحظه ای بعد ناپدید می شوند.

آیا تا به حال دربارة لحظه های بسيار كوتاه فکر كرده اید؟ آیا می دانيد در مدت شصت ۶۰ یا همان یك دقيقه چه 
اتفاقاتی در جهان روی می دهند؟ آیا می دانيد هنگام وقوع زمين لرزه، همين ثانيه ها هستند كه آمار تلفات را رقم 
می زنند؟ آیا می دانيد یك دقيقه فيلم برداری چه هزینة هنگفتی دارد؟ حتی درون بدن ما در مدت یك دقيقه 
خيلی اتفاقات روی می دهند كه حياتی هستند. ممکن است در صحبت های روزانه مان هر از گاهی بگویيم: 

»لطفاً یك دقيقه صبر كنيد.« اما این گونه جمله ها تکراری هستند و گفتنشان به عادت تبدیل شده است. 
در اینجا می خواهيم دربارة این مدت كوتاه یا همان شصت ثانيه چيزهایی بگویيم كه تأمل برانگيزند:

ثانیـه ها

عجایب 60 ثانیــه ای

ذوب یخ

در هر ۶۰ ثانيه 3۰۰۰۰۰  تن از یخ  های قارة جنوبگان بر اثر 
گرم شدن كرة زمين كه ناشی از انباشت گازهای 

گلخانـه ای در جـو زمـين است، 
ذوب می شود.

مجيد عميق

 7شماره ۷ - فروردین1403



علمي

نانو
مجيد عميق

اصطلاح   با  حتماً 
»فناوری نانو«، یا به عبارت ساده تر، با 

كلمة »نانو« آشنا هستيد. اكنون از قرن  بيست ویکم 
به نام »قرن نانو« نام برده می شود. قرن نانو، یعنی قرن 

صرفه جویی، آرامش و سلامتی. به طور كلی هر كشوری 
كه در حوزة فناوری نوظهور نانو حرفی برای گفتن دارد، كسب 

ثروت، رفاه جامعه و فرصت های شغلی فراوان نصيبش خواهد شد. 
جمهوری اسلامی ایران كه طی ساليان متمادی در حوزه های گوناگون 
علم و فناوری پيشرفت های شایانی داشته و این پيشرفت ها حاصل 
اعتماد به جوانان و اندیشمندان با استعداد و خلاق بوده است، برای 
كاستن از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و خنثا كردن اثرات 

آن در بسياری از فناوری های پایه ای و بنيادی، نه تنها 
موفق عمل كرده، بلکه این تهدیدات را به فرصت 

تبدیل كرده است. 
نانو چیست؟

»نانو« كلمه ای یونانی به معنی كوتوله و كوتاه قد و 
»نانومتر« مقياسی به اندازة یك ميلياردم متر است. در فناوری 

نانو مواد و عناصر تا اندازة بين یك تا صد نانومتر ریز می شوند و در این 
شرایط، مواد از لحاظ فيزیکی، شيميایی، الکتریکی، نوری، زیستي )بيولوژیکی(، و ... 

خواص منحصربه فردی از خود نشان می دهند كه همين مواد در حالت عادی چنين 
ویژگی هایی ندارند. شاید تصور این مقياس برایتان كمی دشوار باشد. برای مثال، ضخامت 

یك تارمو بين 5۰۰۰۰ تا 1۰۰۰۰۰ نانومتر است، در حالی كه در فناوری نانو مواد بين یك تا 
صد نانومتر كوچك تر، یا به عبارت دیگر، خرد می شوند. اگر 1۰ اتم هيدروژن پشت سر هم به 

خط شده باشند، طول آن ها یك نانومتر خواهد شد. و اگر تصوری از اندازة اتم  هيدروژن ندارید، 
نسبت نانومتر به متر، مثل نسبت شعاع یك تيلة كوچك به شعاع كرة زمين است. 

در حقيقت هدف اصلی فناوری نانو واپایش)كنترل( ماده در ابعاد 1 تا 1۰۰ نانومتر است. 
با پررنگ شدن هر روز نقش فناوری نانو در زندگی بشر امروز، بدون شك آیندة كرة زمين 
زیرسایة فناوری نانو رقم خواهد خورد. وقتی صحبت از تغيير خاصيت ها و ویژگی های مواد 
در ابعاد نانو می شود، یعنی آنکه در این  شرایـط  مـادة كدر شفاف می شود )مس( یا 

جامد در دمای اتاق به مایع تبدیل می شود )طلا(. یا یك نارسانا مانند »سيليکون« 
رسانا می شود. به طور كلی كاهش مصرف انرژی، مصرف كمتر مواد خام، و 

ارزان تر، مقاوم تر و سبك ترشدن محصولات نانو از دیگربرتری های 
این فناوری نوظهور هستند. 

کاربردهای فناوری نانو 
صنعت ساختمان: بهبود خاصيت های 

سيمان و بتن، ایجاد پوشش عایق مناسب، 
افزایش مقاومت در برابر حرارت و پوسيدگی، 

توليد شيشه های خودتميزشونده، توليد 
نانوآسفالت، و ساخت تصفيه كننده های آب و 

فاضلاب از جمله كاربردهای نانومواد در 
صنعت ساختمان هستند.

تراشة رایانه که با استفاده از فناوری 
نانو ساخته شده است.

 نانو بتن  دربرابر شرایط جوی مقاوم است، یخ 
نمی زند، تغییر رنگ نمی دهد، آب گریز است 

وماندگاری طولانی تر دارد ظروف چینی با پوشش نانو  ضد آب بودن پوشاک نانو 
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پزشکی و سلامت: ساخت دستگاه هـای فوق حساس بينـایی و 
شنوایی، ساخت دندان های مصنوعی با روكش نانویی، تشخيص زودهنگام بيماری های 

درمان،  فرایند  مؤثربودن  ارزیابی  سرطان،  و  هپاتيت  ایدز،  نظير  صعب العلاج 
تصویربرداری مولکولی، دارورسانی به بافت های آسيب دیده بدون آنکه به بافت های 
سالم آسيب ببينند، و استفاده از نانوذرات به منظور بهبود نارسایی های قلبی ـ  عروقی 
بدون آنکه به عمل جراحی نياز باشد، از جمله كاربردهای فناوری نانو در شاخة 

پزشکی هستند. 

صنعت نساجی: كاربرد فناوری نانو در توليد منسوجات، انواع پوشاك 
و البسه و پارچه هایی كه در برابر سرما و گرما مقاوم هستند و خاصيت ضد باكتریایی، 

ضد لك، ضد چروك، ضد آب و  بازدارندگی در مقابل اشتعال پذیری دارند، روزبه روز 
ابعاد وسيع تری پيدا می كند. برای ساخت پارچه های ضد آب و ضد چروك از نانو ذرات 
»سيليس« استفاده می شود. همين طور در جوراب های نانو از ذرات نانو »نقره« بهره می گيرند 

كه مانع از بوی بد آن می شود.

صنعت الکترونیک: در بسياری از محصولات الکترونيکی، مانند صفحة 
نمایش رایانه و تلویزیون از فناوری نانو به منظور كاهش وزن و مصرف انرژی استفاده می شود. 

اكنون در سایة فناوری نانو، صفحه های نمایش زمخت و سنگين جای خود را به صفحه های سبك تر 
و زیباتر داده اند. از این فناوری برای توليد تراشه های ظریف تر و كاهش اندازة ترانزیستورهای 
مورد استفاده در مدارها و افزایش سرعت رایانه ها و ظرفيت سخت دیسك ها)هارددیسك ها( 

استفاده می شود.

صنعت اسباب بازی: 
نانو  مـحتوی  نـرم مـعمولاً  اسباب بازی هـای 

موادی اند كه خاصيت ضد ميکروبی دارند. این مواد به 
تميزماندن اسباب  بازی ها و ماندگاری طولانی تر آن ها 

كمك می كند.

صنعت کشاورزی: با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای محصولات زراعی، در زمينة 
افزایش كارایی زمين های زیر كشت و مقابله با بيماری ها و آفت های گياهی، فناوری  نانو كمك شایانی به 

صنعت كشاورزی كرده است. ایجاد گلخانه های كم هزینه تر با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی، اصلاح 
ژنتيکی، توليد كود های مؤثر كم خطر، تهيه و توليد آفت كش ها و علف كش های اثربخش، تشخيص زودهنگام 
آلاینده های خاك و كاربرد حسگرهای زیستی نانو برای تشخيص سریع آفت ها، از جملة كاربردهای این 

فناوری در عرصة كشاورزی به شمار می روند.

نانو داروها مستقیماً سلول های بیمار را نشانه 
می گیرند و سایر بافت های سالم آسیب نمی بینند شیشة نانوي خود تمیز شونده پارچة مبلی نانوي ضد آب و لک

سم زیستي) ارگانیک( نانو برای 
مقابله با آفت درختان میوه
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شما هم حتماً بارها و بارها دربارة آلودگی هوا 
و خطرات آن برای موجودات زنده شنیده اید و در 
شماره های قبلی مجله اطلاعات زیادی در این مورد 
کسب کرده اید. اما شاید دربارة موضوع این شماره 
کمتر اطلاعات داشته باشید؛ دربارة بارانی که برای 
همه ضرر دارد! نام این باران »باران اسیدی« است.
حتماً می پرسید مگر امکان دارد که باران برای 
سلامتی مضر باشد؟ قطعاً باران یکی از بزرگ ترین 
نعمت های خداوند است که هم سبب می شود هوا 
تمیز شود، هم رودخانه ها و سفره های زیرزمینی را 
پرآب می کند و هم در رویش گیاهان و درختان 
اثر فراوانی دارد. اما اگر به چگونگی شکل گیری 
که  می شویم  متوجه  کنیم،  فکر  باران  قطره های 
تأثیر  نیز  باران  در  می تواند  چگونه  هوا  آلودگی 

بگذارد.
در  آب  بخار  می دانید،  که  همان طور 
به  است(   سرد  هوا  )که  ارتفاعات 
قطره های آب تبدیل می شود. این 
قطره ها از ابرها شروع به باریدن 
می کنند. باران این گونـه بـه 
این  به  می آید.  وجـود 
ترتیب هر چیزی که 

در بخار هوا باشد، می تواند به قطره های باران تبدیل 
شود. مثلاً آلودگی هایی که در هوا وجود دارند و 
دیده نمی شوند، می توانند همراه با دیگر ذرات هوا 
به قطره های آب تبدیل شوند و شروع به باریدن 

کنند.
سوزاندن  از  ناشی  معمولاً  اسیدی  باران های 
سوخت های فسیلی - مثل نفت و بنزین- هستند. 
چیز  هر  و  کارخانه ها  نیروگاه ها،  خودروها،  وقتی 
می سوزانند،  را  فسیلی  سوخت های  این  دیگری 
در  می شوند.  رها  هوا  در  مختلفی  موادشیمیایی 
هوا این مواد با آب ترکیب می شوند و آب آلوده 
اسیدی  باران  آن  به  ما  که  می دهند  تشکیل  را 

می گوییم. 
وقتی باران اسیدی می بارد، قطره های آن همه 
جا فرود می آیند؛ مثلاً روی برگ و ساقة درختان. 
برگ هر گیاهی یک پوشش حفاظتی دارد که از بین 
رفتن آن، سبب خشک شدن برگ می شود. یکی 
باران اسیدی می کنند،  از کارهایی که قطره های 
خوردن این پوشش حفاظتی است. به این ترتیب 
بارش باران اسیدی باعث می شود که برگ گیاهان 
خشک شود و بریزد و کم کم بقیة قسمت های گیاه 
نیز خشک شوند. البته تنها گیاهان از این باران ها 

! باران  سمی
کرانی

ه نیا
ود

ن ست
حس

زمین
  شــاد
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آسیب نمی بینند.
بسیاری از حیوانات از گیاهان تغذیه می کنند. 
مثلاً گوسفندها و گاوها یا پرندگان، غذایشان گیاه ها 
روی  اسیدی  باران های  که  کنید  فرض  هستند. 
گیاهان دشت و صحرا نشسته باشند و همین گیاهان 
ترتیب  این  به  توسط گوسفندهـا خورده شـوند. 
آلودگی وارد بدن حیواناتی می شود که ما از شیر و 
گوشت آن ها تغذیه می کنیم. مشاهده می کنید که 
به همین سادگی و بدون اینکه خودمان بخواهیم، 
آلودگی ها وارد بدن ما می شوند! در مورد حیوانات 
اتفاق به شکلی دیگر می افتد.  دریایی هم همین 
آلودگی ها وارد آب می شوند و با آلوده شدن حیوان 
آلوده  هم  ما  غذایی  منابع  از  بسیاری  درون آب، 

می شوند.
فرض کنید که تمام مواد غذایی که می خورید، 
سالم باشند و چنین آلودگی هایی را در خودشان 
نداشته باشند. آیا در این شرایط از این باران ها و 
آلودگی های ناشی از آن ها در امان هستید؟ خیر! 

اما چرا؟
طریق  از  مواد  از  بسیاری  که  نکنید  فراموش 
پوست انسان جذب بدن می شوند. به همین خاطر 
کافی است زیر بارانی قرار بگیرید که قطرات آن، 
شامل مواد اسیدی است. در این صورت مواد آلوده 
آرام آرام وارد بدنتان می شوند و کم کم بدن را 

ضعیف و آمادة گرفتن انواع بیماری ها می کنند؛ 
مثلاً حساسیت های پوستی.

بیایید یک بار همه چیز را با هم 
مرور کنیم. نیروگاه ها و خودروهـا 

هـوا  به  را  شیمیایـی  مـواد 
می فـرستند و این مواد به 

در  می روند،  ارتفاعات 

هوای سرد و با شکل گیری قطره های باران، 
مواد آلوده کننده نیز همراه با باران شروع به 
باریدن می کنند. به این ترتیب این مواد روی 
درخت ها و کشتزارها فرود می آیند. این باران، 
وارد دریاچه ها، آبگیرها و رودخانه ها می شود 
و علاوه بر آلوده کردن آب ها، ماهی ها و دیگر 

جانوران درون آب را مسموم و نابود می کند. 
پس از آنکه این آب ها بخار شدند، باز هم باران 

اسیدی می بارد و به این ترتیب یک بار دیگر این 
ماجرا از ابتدا تکرار خواهد شد. پس چه باید کرد؟
فراموش نکنید هربار که به جای استفاده از 

خودروی پدر و مادر، از وسایل نقلیة عمومی، 
)مترو(  شهری  قـطار  و  اتـوبوس  مـثل 

استفاده کنید، تاحدی  از تولید مواد 
آلایندة هوا و  باران های اسیدی 

جلوگیری کرده اید. پس ...
استفـاده از وسـایل 

را  عـمومی  نقلیـة 
فراموش نکنید! 

ریاضي در طبیعت
اینکتابدرتلاشاستمفهومریاضیوفیزیکرابا
توجهبههرچیزیکهدرطبیعتوجهانپیرامونوجود
دارد،بهمخاطببیاموزد.برایمثال،کهکشانهاشکل
مارپیچدارندوازچندمستطیلومارپیچطلاییتشکیل
شدهاند.همینکهکشانهابهخوبی»نسبتطلایی«راشرح
میدهند.نگاهکردنبهطبیعت،شکلبدنحیوانات،سنگها
و...میتواندحضورپررنگریاضیوهندسهرادراطرافمان

بهمانشاندهد.

نام.مجموعه:.دنيايی.ساخته.
شده..از..رياضيات

نويسنده:.نانسی.ديکمان
مترجم:.علی.بشردانش

ناشر:.آثار.سبز
سال.چاپ:.1401

بیشتربخوانیم
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شاعــرانه

نقاش 
بابا

بچه ها چشم انتظارش مانده اند
كوچه هم دلتنگ رد پای اوست

چاه تنها در دل تاريك شب
با خيالش باز غرق گفت وگوست

نخل ها شاد از نوازش های او
رو به سوی آسمان ها كرده اند

تا بيايد بار ديگر زودزود
در دل خود نذر خرما كرده اند

قلب دنيا غصه دار از رفتنش
چاه و نخل و كوچه تنها مانده اند

بچه های منتظر در پشت در
باز در رؤيای بابا مانده اند
زهرا.عراقی

حال جنگل روبه راست 
حال چشمه بی نظير

مثل ساعت می زند
قلب تالاب و كوير

زندگی جاری شده
در صدای پای آب
سبزه ها قد می كشند

پا به پای آفتاب

چكه چكه شعر ابر
می چكد از آسمان

رونويسی كرده است
دشت از رنگين  كمان

بوی باران می  دهد
خنده  های آبشار

باشكوه و ديدنی ست
بوم نقاش بهار

.مرضيه.رشيدی

تولد 
)به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی)ع((

نيمة ماه خداست
نور حق تابيده است

روی پاهای علی
كودكی خوابيده است

خانة زهرا شده
با وجودش غرق نور

صد فرشته صبح و شب
می    كنند آنجا عبور

سفرة افطارشان
پر شد از لبخندشان
چون به دنيا آمده 
اولين فرزندشان

.....فرشته.ابراهيمی.نيا

بهار
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بهترين
با تو ام با تويي كه زيبايي
پر شكوهي، خود تماشايي

با تويي كه تمام فاصله را
 مثل برقِ ستاره مي آيي

منتظر مانده ام كه صبح زود
بگذرد روزهاي تنهايي

ماه و خورشيد و آسمان زيباست
تو ولي بهترينِ آن هايي

چه بگويم، كلام گويا نيست
كه بگويد تو بهتر از مايي

كه بگويد بهار روي تو است
كه بگويد طلوعِ فردايي
حامد.محقق

 
نامه

عرض ارادت
نامه نوشتم تا بدانی 

اين روزها 
هستم به يادت 

دورت بگردم 
اخبار احوال تو را دنبال كردم 

ديدم گرفتاری
 پروانه  پروانه 

در دست های عنكبوت سست خانه
ديدم درگير جنگی

قلبت آشوب است 
ديگر نمی  پرسم كه آيا

حال تو خوب است؟ ... 
اما بدان 

هر شب دعاكردن برای تو شده كارم 
آزادی ات را آرزو دارم 

)غزه !( برادر جان!
امضا:

دلواپس تو خواهرت ايران
سميه.بابايی  

آسمان مگر  تمام می شود؟ 
دراینکتابشاعرتلاشکردهاستشعرخودرابین
»شعرسپید«و»شعرنیمایی«نگهداردوتصویرسازی
وخیالپردازیرابخشاصلیشعرهایخودقراردهد.
حسوفضایکتاببامنظرههایطبیعتهمچونپاییز،
باران،آسمانو...عجینهستندوقوةتخیلوحس

شاعرانگیمخاطبرابالامیبرند.

نام.مجموعه:.
مجموعة.شعر..نوجوان
شاعر:.منيره.هاشمی

ناشر:.مؤسسه.فرهنگی.
منادی.تربيت

سال.چاپ:.1402

بیشتربخوانیم
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فــرمانده من

سیدحبیب نظاری

همه چيز در هاله ای از گردوخاك پنهان می شود. آتش و دود آسمان را پر می كند؛ آن قدر كه انگار 
هيچ وقت آبی نبوده است این وسعت شگفت. صدای مهيب انفجار سه موشك، هرچند فروكش كرده، اما 

هنوز انگار در فضا می پيچد و موج بر می دارد. خانه ای در »زینبيه«، نزدیك دمشق، فرو می ریزد.
خبر از دیاری دوردست به سرزمين لاله های پرپر رسيد. چند كلمة كوتاه كه اشك  ها را جاری كرد و 
چشم ها را پر از اندوه و بغض: »سيدرضی موسوی هم رفت!« آن سوی این جهان خاكی شهيدانی لبخند زدند 
و در ميان آنان احتمالاً تبسم سردار دل ها پررنگ تر بود. در آن وسعت سبز، هميشه شهيدان چشم انتظار 
شهيدانی دیگرند. و هر گاه شهيدی تازه از راه می رسد، لبخند زنان به استقبال او می روند. آن روز هم حاج قاسم 

و یاران شهيدش به استقبال سيدرضی رفتند. 
سيدرضی یار دیرینة حاج قاسم بود و از همان نخستين روزهایی كه حاج قاسم در سوریه بود، شانه به شانة 
او به دفاع از سرزمين حرم حضرت زینب)س( ایستاد. از دهة  1۳۷۰ »مسئول پشتيبانی وآماد) لجستيك( 
نيروی قدس سپاه در سوریه« بود. او و حاج  قاسم دو كوه استوار بودند و در كنار هم سایه سار حرم بانویی 

 مدال       به یاد سید رضي موسوي    
افتخار اشک
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شدند كه سایه سار خيمه های سيدالشهدا بود. زخم ها بر 
گُردة  دو كوه نشست، رنج ها جانشان را آزرد، تنشان 
اما هرگز نلرزید، گام هایشان استوار ماند و دلشان سبز. 
و بهشت مگر چيزی جز همين وسعت سبز شهيدان 

است؟! 
سيدرضی موسوی در سال 1۳42 در سمنان چشم  
به جهان گشود. سال ها بعد به عضویت سپاه زنجان 
كنار  در  مقدس،  دفاع  سـرخ  روزهـای  در  و  درآمد 
رزمندگان زنجانی، خاك جبهه ها را مُهر پيشانی خود 
كرد. سينه  به سينة دشمنان بعثی ایستاد، جنگيد و از حریم 
وطن عزیزش دفاع كرد. آن روزها كه فوج فوج كبوتران 
سفيد با بال های شکسته به آسمان می كوچيدند، خداوند 
بال های او را نگه  داشت تا روزی سایه سار حرم كودك 

سه سالة  شهيد كربلا باشند. 
سيد سال ها خادم افتخاری حسينة اعظم زنجان بود. 
آخرین بار دو سال قبل از شهادتش در این حسينيه حضور 
داشت. هر سال، هشتم ماه محرم، دستة عزاداری معروف 
این حـسينيه با او و خادمان دیگر به سمت امامزاده ابراهيم 
زنجان حركت می كرد و خدمتگزاری به صدها هزار عزادار 
حاضر در این دسته افتخار او بود. شاید همين ارادت او به 
عزاداران حضرت سيد الشهدا )عليه السلام( او را به دفاع از 
حرم دختر سه سالة امام فرستاد. می گویند تا او بود هرگز 
چراغ حرم حضرت رقیه )سلام الله عليها( خاموش نشد. 

او از مستشاران باسابقة سپاه در سوریه بود و بعد از 
حاج قاسم عالی ترین مقام نظامی در آنجا محسوب می شد. 
آن قدر بود كه هيچ گامی در جبهة مقاومت بدون یاری و 
پشتيبانی او برداشته نمی شَد؛ هرچند نامی از او نبود. گمنامی 
را دوست داشت و خود را از هياهو و غوغای روزگار دور 
نگه می داشت. فرمانده كل پشتيبانی نيروهای مسلح در 
منطقة شامات، مسئول پشتيبانی در محور مقاومت، مستشار 
ارشد و مسئول پيگيری امور دفاعی با دولت ها در محور 
مقاومت بود و در عمليات آزادسازی جنوب لبنان نيز 

حضور داشت. 
هميشه نمِ اشکی در چشم های او بود. لازم نيست چشم 
در چشم  او دوخته باشی تا این را بدانی، در عکس هایش 
هم درخشندگی این قطرة اشك را به خوبی می شود دید. 
این اشك نشان تنها آرزوی او بود. شهادت تنها آرزوی 
او بود و حسرت پرواز تنها حسرتی بود كه در سينة  او 

بال وپر می زد.
روز 4 دی 14۰2، ساعت 16 به وقت تهران، رژیم 
غاصب صهيونيستی با شليك سه موشك از آسمان جولان، 
او را به آرزوی خود رساند. شهادت او و یارانش نوید طلوع 
صبحی راستين است. صبحی كه در نور آن شب سياه ظلم 

و ستم محو خواهد شد. 

از علي)علیه السلام( زیاد شنیده ام؛ 
از فضایل و کراماتش، از قدرتي که 
در خیبر را جابه جا کرد، از پدر مهربان 
یتیمان ... هر آنچه در ذهن ساخته ام از 
روایات و احادیث بوده است. این بار 
مي خواهم متفاوت با همیشه بدانم، از 
چشم مردم آن زمان ببینم، از گوش 
جوانان کوچه پس کوچةکوفه بشنوم، 
و  دوست  از  شب،  آن  شاهدان  از 

دشمن او، از حرب، حلما و سعد ...
یتیم  اکنون  که  بکر  پسر  حرب: 

است و کنار عمویش زندگی می کند. او آرزو دارد به بصره کنار 
مادرش برود و از یتیمی نجات یابد. برای همین به پول نیاز دارد. 
پس با حنظل همراه می شود تا پول ابن ملجم را بدزدند. او به 
همین بهانه با ابن ملجم تا مسجد همراه می شود و ضربت خوردن 

امام علی )ع( را مشاهده می کند.
حلما: دختری که خانه شان را در اثر سیل از دست می دهد و با 
پدر و مادرش راهی کوفه می شود تا زیر سایة خلیفه، امیرالمؤمنین 
علی )ع( زندگی خوبی داشته باشند. اما در راه پدر را مار نیش 
می زند و می میرد. حال مادر مجبور به حصیربافی است و زندگی 
سختی دارند. حلما به دنبال راه نجاتی است و می خواهد شکایت 
به خلیفه ببرد که می فهمد امام ضربت خورده اند و برحسب 

تصادف وارد خانه می شود و شاهد ماجراست.
سعد: پسر ابن اثیر، طبیب یهودی که با پدر راهی منزل امام 

می شود و یکی از شاهدان ماجراست.
کتاب شبي که زهر شد )نوشتة معصومه یزداني، نشر: مهرستان، 
چاپ: 14۰1( از سه زاویه نگاه آن شب را روایت مي کند و 
کتاب  مي سازد.  نمایان  دیگری  جور  را  تاریک  ماجراي شب 
را مطالعه کن و متفاوت تر از همیشه امام علي )علیه السلام( را 

بشناس.

 شیر خـدا

دوستان عزیزم،

در وبگاه https://samanketabroshdmag.ir می توانید 

فهرست کتاب هاي مناسب آموزشی و تربیتی داراي »نشان 

رشد وزارت آموزش وپرورش« را ببینید و آن کتاب ها را به 

دوستانتان معرفي کنید. می توانید از این معرفی کتابتان فیلم هم 

بگیرید. ما فیلم هاي زیبای ارسالي شما را در برنامة  شاد، کانال 
مجلة رشد، به نشاني:

roshd_nojavan@ قرار مي دهیم تا همة فرزندان ایران 

بتوانند آن را مشاهده کنند. فیلم هاي خود را به نشانی زیر بفرستید. 

  www.roshdmag.ir/u/
منتظرتان هستیم!
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مــوزه
فاطمه یزدی

عکاس: محمدمهدی بهمنی
شگفت زده كردن  برای  فقط  تاریخی«  خودروهای  »موزة 
مخاطبان از مشخصات فنی خودروهای كهن سال برپا نشده 
داستان های  و  روزگار  موزه  این  خودرو های  بلکه  است، 
و  بهترین  آن ها  از  بعضی  دارند.  شنيدن  برای  پرماجرایی 
تندروترین خودروها در زمان خود بوده اند و بعضی در مهم ترین 
وقایع تاریخ معاصر ایران حضور داشته اند. خودرو های این موزه 
با آنکه تاریخی و مسن هستند، اما براق و تروتميزند. حقيقت 
این است كه چندین تيم كاربلد مدت ها مشغول نونوا ركردن 
آن ها بوده اند تا حالا تك تك آن ها زیر روشنایی نورافکن ها، 
مانند اثری هنری بدرخشند. موزة خودروهای تاریخی جای 

ماشين بازها و علاقه مندان به تاریخ معاصر ایران است.  

موزة 
ماشین بازها

در جمع خوبان  ....................
طبق روایت ها و اسناد تاریخی، پای خودرو 
را   مظفرالدین شاه چهارمين پادشاه قاجار، به ایران 
باز كرد. او به خرج خزانه دو اتومبيل سفارش داد، 

كه یکي از آن ها در راه نابود شد و دیگري به 
ایران رسيد. پس از آن ایرانيان چـنان عاشق 
و شيدای خودرو شدند كه نه تنها بعضی 
از شناخته شده ترین توليدكنندگان خودرو به 

بازار ایران وارد شدند كه به تأسيس كارخانة 
خودرو سازی در ایران دست زدند. خودرو هـایی 

كه امروز در موزة خودروهای تاریخی در كنار هم قرار 
گرفته اند، از جمله شناخته شده ترین و كمياب ترین خودروهای جـهان 

هستند. مـوزة  خودرو های تاریخی ایران در جادة مخصوص كرج را نه تنها 
به قصد تماشا كه برای شنيدن داستان های جذاب خودرو هایش باید رفت و از خواندن 

توضيح های تابلوهای راهنمایش نباید غافل شد.

جواهری در موزه  .................................
اگر در توصيف این خودرو آن را جواهر بناميم، اغراق نکرده ایم. چرا 

كه در ساخت آن از شش كيلو طلا و تعدادی الماس استفاده شده است 
و یکی از گران قيمت ترین ليموزین های تاریخ به حساب می آید. با این حال اگر 

تمام جواهر و قطعه های طلایی آن را بردارند، باز هم به خودی خود یکی از با ارزش ترین خودروهای 
موزة خودروهای تاریخی است. ليموزین هميشه خودروی تشریفاتی سياست مداران مهم جهان بوده و 

در طول سال ها به یك نما نام )برند( تشریفاتی تبدیل شده  است. 

موزة خودروهای تاریخی تهران  
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در راهروهای موزه   .................
در بازدید از موزة خودروهای تاریخی حتی از تماشای راهروهایی كه بخش های 
متفاوت را به یکدیگر وصل می كنند نباید غفلت كرد. در این راهروها تعدادی 
موتور كهن سال منتظر توجه و نگاه مشتاق بازدیدكنندگان هستند. موتورهایی كه 
بسيار جوان تر و سرحال تر از آنچه هستند به نظر می رسند. موتورهایی كه مثل این 
هوندا از جمله سریع ترین وسایل نقلية زمان خود بوده اند. این موتور خوش رنگ و 
لعاب، به خاطر بی رقيب بودن در قدرت و سرعت، در ميان موتوربازها به پادشاه 
پادشاهان مشهور بود. در راهروهای موزه همچنين با اجزا و تزیينات خودروهای 
تاریخی و تابلوهایی كه مراحل بازسازی خودرو های موزه را به تصویر كشيده اند، 

روبه رو خواهيد شد.

 ... یک خوروی منحصربه فرد
در موزة خـودروهای تاریخی نباید 
خـودروهای  با  مواجـهه  انتـظار  تنها 
از  یکی  بلـکه  داشت.  را  کلاسیـک 
تالارهای موزه به تنهایی به خودروهای 
اسپرت و فانتزی تعلق دارد. نمونة  این 
است.  تهران«  وی  پی  »ام  خودروها  دست 
آنچه این خودروی خوش رنگ را خاص کرده، همکاری سه 
غول بزرگ خودروساز دنیا، یعنی، بنز، پورشه و فولکس واگن 
برای ساختن آن است. این خودرو هیچ نمونة دیگری در دنیا 

ندارد و از آن برای آموزش رانندگی استفاده می شد. 

رولز رویسی که به زور پس گرفته شد .................
وقتی این رولز رویس سياه رنگ برای تعمير به انگلستان رفت، انگليسی ها كه خود سازندة رولزرویس 
بودند و ارزش آن را خوب می دانستند، حاضر نشدند آن  را به ایران برگردانند.1 به همين خاطر دولت ایران 
برای پس گرفتن آن به دادگاه و شکایت متوسل شد.  مهندسان رولز رویس وقتی از ساختن این خودرو فارغ 
شدند، بادی به غَبغَب انداختند و مدعی شدند بهترین خوروی جهان را ساخته اند. حالا این خودرو با بيش از 
1۰۰ سال عمر كهن سال ترین عضو موزه است. رولز رویس مشکی كه سرعتش به 8۰ كيلومتر می رسيد، 

از آن احمد شاه، آخرین پادشاه قاجار بوده  است. 

اتومبیل ها
مجموعهکتابهایشگفتیهایجهانحاوی
آگاهیهـاییمتنیوتصویـریدرزمینههـای
گوناگونعلوم،فنون،طبیعت،تاریخ،ورزشوهنر
است.اینکتابحاویاطلاعاتیدرموردنخستین
خودروها،خودروهـایسـواریتجمـلي)لوکس(،
ورزشی،فرمول1،مسابقههایبزرگورالی،و...

است.
نام.مجموعه:.شگفتی.های.جهان

نويسنده:.
اگنس.وانددويل

مترجم:.مهناز.عسگری
ناشر:.محراب.قلم
سال.چاپ:.1398

بیشتربخوانیم

1. خاندان پهلوي  كه آن را جزء اموال خودمي دانستند.
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ماه رمضان كه مي آید، معمولاً دنيا 
جور دیگري مي شود. ناگهان همه 
اخلاق  مي كند،  عوض  رنگ  چيز 

همه به نوعي تغيير می یابد و چهرة بدي ها 
و زشتي ها رنگ مي بازد. فرق نمي كند در كدام 
شهر و یا كشور باشي، مهم این است وقتي بوي 
رمضان به مشامت برسد، روحت را صيقل دهي 
و خودت را به آیين و مراسم واجب و مستحب 
ماه رمضان بسپاري؛ به خصوص كه در ایران 

حال و هواي دیگري دارد.
یکي از حالت هایي كه معمولاً در ماه رمضان به سراغ ما 
مي آید و احساس مي كنيم بيشتر از هميشه به آن نيازمندیم، 
احساس نياز به خلوت كردن با خداي مهربانمان است؛ نيازي 
كه هميشه احساس مي شود، ولي در ماهي كه بساط ميهماني 
خداوند پهن است، دو برابر مي شود و ما را وا می دارد حتي 
براي دقایق اندكي با خدایمان خلوت كنيم و حرف هاي دلمان 
را بزنيم. یکي از راه هاي خلوت كردن با خدا خواندن دعاهایي 
است كه در ماه مبارك رمضان مستحب هستند؛ مثل »دعاي 
ابوحمزه ثمالي«، »دعاهاي سحر« و »دعاي جوشن«. یکي دیگر 
از دعاها كه معناي بسيار شيریني دارد و هميشه مورد توجه 

اولياي خدا بوده، به دعاي »افتتاح« مشهور است.

دعای افتتاح باید هنگام شب خوانده شود؛ وقتي كه همه 
خواب اند یا وقتي كه كسي مزاحمت نمي شود و تو مي تواني با خدا 
درددل كني و حرف های پنهاني و رازهاي نگفتني ات را با او در 
ميان بگذاري. دعاي افتتاح كه مي گویند این طور شروع مي شود:

سمیه لوح موسوي

خدایا! من از شکر نعمت ها و لطف هاي تمام نشدني ات 
حرف هایم را شروع مي كنم و اعتراف مي كنم كه هميشه بهترین 
نعمت ها را به من داده اي؛ حتي اگر من نسبت به آن نعمت 

بی اطلاع بوده ام.
و  مهربان تري  عالم  مهربانان  همة  از  كه  مي دانم  خدایا! 
دیده ام كه از همة بخشنده هاي دنيا بخشنده تر هستي. ولي اگر 
روزي با همة بخشندگي ات از نافرماني ها و گناه هاي هر روز و هر 
دقيقة من خسته شوي و دیگر خطاهایم را نبخشي و بخواهي مرا 
مجازات كني، بهتر از هر كس دیگر مجازاتم مي كني و سخت تر 
از همه عذابم مي دهي؛ چون بيشتر از همه مرا مي شناسي و 

مي داني از چه چيزهایي مي ترسم و از چه كاري رنج مي برم.
اي خدایي كه بزرگي، ولي در نهایت عظمت به من كه 
كوچك ترین بنده ات هستم، اجازه مي دهي در خانه ات بنشينم و 

مناجات

نجـوایشبانه دوست
 با
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با تو حرف بزنم. خدایي كه هميشه وقت ملاقات داري و من هر 
وقت دلم برایت تنگ شده است، فقط یك لحظه اراده كرده ام و 

تو صدایم را شنيده اي و كمکم كرده اي.

خدایا! من هر وقت تو را خواسته ام، در كنارم بوده اي و هر 
رازي را با تو در ميان گذاشته ام، پنهانش كرده اي و هر وقت از 
تو گله كرده ام كه تنهایم مي گذاري و به من اعتنا نمي كنی و با 
تو قهر كرده ام و نخواسته ام سراغت بيایم، تو مرا رها نکرده اي و 

در كنارم بوده اي و از شکست نجاتم داده اي. 

خدایي كه وقتي دلم از غصه مثل كوه سخت مي شود و چشمم 
از اشك مثل دریا خروشان مي شود، حرف هایم را مي شنوي و 
به شکایت هایم گوش مي دهي و صبر می كني تا آرام آرام حجم 

غصه هایم كم شود و دوباره به زندگي ام ادامه دهم.

اي خدایي كه حاجت هاي من هر قدر زیاد باشند، نزد تو 
ناچيزند، ولي همين آرزوهاي كوچك در مقابل زندگي ام سدي 

تا  گرفته اند  من  از  را  بودن  اميد  و  شده اند 
پيمودن مسير زندگي را برایم سخت تر كنند.

خدایا همين سختي راه است كه باعث 
مي شود من از تو غافل شوم. این رنگارنگي 
مسير است كه مرا از تو دور كرده. در حالي 
كه تو مرا صدا مي زني و دعوتم مي كني، من 
چشم به رنگ و لعاب دنيا می دوزم. تو باز هم با 
من مهرباني می كني و دست  لطفت را بر سرم 
می كشي، ولي من دوستي دیگران را ترجيح می دهم و منتظر 
عنایت كس دیگري هستم. اما تو كه از ناداني و جهل من 
با خبري و مي داني كه ناتواني ام در مقابل انجام گناه زیاد 
است، مرا تنها نمي گذاري و وقتي كه روي لبة پرتگاه راه 
می روم، دستم را در دستان قدرتمندت نگه می داري و مراقبم 

هستي تا به درة نيستي و نابودي سقوط نکنم.

 خدایا! من دعایم را با شکر تو شروع كردم و مي دانم كه 
ستایش و عبادت فقط مخصوص توست؛ تو كه نه شریکي داري 

و نه همتایي. از ازل بوده اي و تا ابد هستي.

 خدایا! من مي دانم بهترین بنده ها را براي عبادت كردنت 
داشته اي؛ كساني كه به خاطر عشق به تو نه فقط از جان و 
مال كه حتي از آبروي دنيایي شان هم گذاشتند و تو را برای 
خودشان انتخاب كردند. من مي دانم عبادت هاي اندكم در مقابل 
عبادت هاي آن ها ناچيز و بي ارزش است، ولي من هم به اندازة 

آن ها به تو محتاجم و به عنایت لحظه به لحظه ات نيازمندم.

خدایا! این روزها كه سردرگمي و بيچارگي ام روزافزون شده، 
این روزها كه نبودن پيغمبرت مرا بلاتکليف و سرگردان كرده 
است، این روزها كه همة زرق و برق دنيا دست در دست هم 
داده اند تا مرا حتي براي لحظه اي از تو دور كنند و نگذارند با 
تو انس بگيرم و رازهایم را با خودت درميان بگذارم، خدایا من 
این روزها به توجه و لطف و كرم  تو از هميشه نيازمندترم. پس 
ي.اي خدایي كه از همة مهربانان عالم مهربان تري، مرا تنها نگذار.
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شاخه های درختان را باد تکان می دهد. 
گيسوان زرد گندمزارها را باد شانه می زند.

قاصدك ها از دشت های دور می آیند، در هوا چرخ می زنند و درست جایی 
می ایستند كه ما ایستاده ایم. قاصدك ها را باد با خود می آورد با خبرهای خوبشان. 

پری از بال یك پرنده می افتد، باد با دست های نرم و مهربان خود آن را آرام آرام می گيرد و 
به هرجایی كه بخواهد می برد. تکه های پنبه ای ابرها را به هم می چسباند و آن ها را به آسمان شهر ما 

می آورد. كشتی های بادبانی را به ساحل های امن می رساند و بادبادك ها را در آسمان می رقصاند. 
باد یکی از پدیده های آفرینش و نعمت هایی است كه خداوند به ما ارزانی داشته است. 

در قرآن كلمة »ریح« به معنای باد و جمع آن »ریاح« است. كلمة ریح در 17 آیة قرآن و 
كلمة ریاح در 1۰ آیه آمده است. 

خداونـد در قرآن بادهـا را بشارت  دهنده )سورة روم، آیة 4۶( دانسته است، 
زیرا بشارت آورندة باران هستند و با مژدة رحمت و مهربانی بی انتهای 
از  را  از آب  پر  ابرهای سنگين و  بادها  از راه می رسند.  خداوند 

اقيانوس ها به سرزمين های مُرده و سوزان می آورند تا خاك تشنه 
را آب یاری كنند و انواع درختان و ميوه ها را از دل آن خاك تفتيده 

برویانند و سبز كنند.
و یا آن ها را وسيلة گرده افشانی طبيعت یا باروری ابرها 
)سورة حجر، آیة ۲۲( دانسته است. باد در قرآن 

مجيد برای تمثيل هم به كار رفته است. خداوند 
انسان مشرك را مانند كسی می داند كه 

از آسمان سقوط می كند و باد او را به 
دوردست ها پرتاب می كند )سورة حج، 

آیة 31(. یا اعمال كسانی را كه به خدا 
می بيند  خاكستری  مانند  می ورزند،  كفر 
كه در روزی طوفانی، باد آن ها را پراكنده 

می كند؛ طوری كه دستشان  هرگز به آن ها 
نخواهد رسيد )سورة ابراهيم، آیة 1۸(.

سـلام

پیرامون واژة باد در قرآن

ساربان  ابرهاسید حبیب نظاری
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خلاصه نويسی يكی از بزرگ ترين فن های 
مطالعه برای شركت در هر آزمونی است.

يكی از بهترين روش ها برای به خاطرسپردن 
مطالب، تبديل آن ها به تصوير است.

يكی از بزرگ ترين اشتباه ها اين است كه يك كتاب را كامل مطالعه 
كنيم و بعد برويم سراغ جواب دادن به سؤال های چند گزينه ای )تستی( آن.

نكته های کنكوری!

داری چی كار می كنی؟

می خوام شاهنامه رو 
تموم كنم تا ادبيات رو 

صددرصد بزنم!

اين چيه داری 
دستگاه تلگرافه! به می بری توی اتاقت؟

خلاصه نويسی كمك می كنه!

نه، ما داريم می ريم آزمون سراسري بنويسين؟ اسم دخترتونو تو كلاس شما هم دارين می رين

توی كلاس نقاشی و طراحی 

ثبت نام كنيم!

بعضی از داوطلبان آزمون سراسری )كنكور( فكر 
می كنند بايد قيد خواب و خوراک و نظافت شخصی را 

بزنند و تمام وقت درس بخوانند.
پسرم مطمئنی 

نمی خوای بری حموم؟
نه باباجون، تازه شش 

ماه پيش حموم بودم! بذارين 
آزمونم رو بدم بعد!

پژوهش های جديد نشان  داده اند 
بين »ورزش منظم« و »عملكرد 
مطمئنی اين روش تحصيلی« رابطه مثبت وجود دارد. 

جواب می ده؟!

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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باوركـردنی نبود. هـر دوتايـشان درآمـده بودنـد. 

فريادی از خوش حالی كشيدم و مامانم را صدا كردم و 

يادآور شدم كه اين قسمت باغچه مال من است.

از آن روز بيشتر اوقات كنار باغچه بودم. اگر گنجشك می خواست 

نزديك شود، می پراندمش. يك مترسك هم با مقوا درست 

كردم و گذاشتم توی باغچه تا وقتی كه نيستم از آن ها مراقبت 
كند.

روزها گذشت و هندوانه  های من بزرگ تر شدند. تصميم خودم 

را گرفته بودم. می خواستم كشاورز بشوم. خربزه و هندوانه بكارم 

و بفروشم. نشسته بودم روی باری از هندوانه پشت وانت و 

فرياد می زدم: هندونه! هندونه! كه رفتيم روی سرعت گير و چند 

تا هندوانه از پشت وانت پرت شد كف جاده. يك دفعه مامان 

تكانم داد و گفت: »جواد پاشو! پاشو عموت اومده.«

هراسان از جا پريدم و گفتم: »واسه چی اومده؟ چرا اومده؟ تا 
كی می خواد بمونه؟«

مامان با تعجب نگاهم كرد و گفت: »مثل اينكه خودت هی زنگ 

زدی اصرار كردی، گفتی حتماً تابستون چند روز بياين ها.«

ـ اشتباه كردم. با سه قلوهاش اومده؟ 

مامان با تعجب گفت:» وا! آره ديگه، گلدون با گلُش عزيزه.«

به اين فكر كردم چرا بايد اون قدر به عمو اصرار می كردم كه با 

سه قلوهايش بيايد. اگر حواسم نبود هندوانه ها هوتوتو.

مامان دوباره برگشت و گفت: »پاشو برو ميوه بخر بيا.«

هراسان بلند شدم كه دستش را گذاشت روی سينه ام و گفت: 
»كجا؟«

ـ تو حياط، الان خودت كه می دونی.

روی  كردم  پهن  سفره ای  و  حياط  توی  زدم  جست 

هندوانه ها و گفتم: »عمراً بذارم اين ها رو بكنی.«

مامان گفت: »نمی خوام بكنم بچه. گفتم كه برو ميوه بخر.« 

كردم  قفل  را  حياط  به  ورودی  .در  رسيد.  ذهنم  به  فكری 

و كليدش را گذاشتم توی جيبم. پول را گرفتم، پريدم توی 

كوچه و با  سرعت ركاب زدم. خيلی سريع  برگشتم. ميوه ها را 

دادم مامان و رفتم سمت در هال. در هال را كه باز كردم، 

فكركردم بچه های عمو روح شدند. فكر كردم خوابم، ولی نه، 

اين سه وروجك ريزه ميزه از لای نرده های پنجرة اتاق رفته 

بودند توی حياط و يكی از هندوانه ها را شكسته بودند و در اين 

فاصلة كم، مثل قحطی زده ها  همه اش را خورده بودند. رفتم جلو 

خواستم لااقل كمی از هندوانة زبان بسته را كه افتاده بود زمين 

بردارم و بچشم كه سه تايشان چنان جيغی كشيدند و حمله كردند به 

طرفش كه زن عمو و عمو هراسان آمدند توی حياط.

زندگی  تو  اصلاً  اين ها  داداش،  زن  »می بينی  گفت:  عمو 

درنمی مونند. خودشون گليم خودشونو از آب درمی يارند.«

زن عمو هم با ذوق رفت سراغشان. مامان كه اصلاً به قيافة 

وارفتة من نگاه نمی كرد فقط گفت: »نوش جونشون.«

تنها كاری كه كردم اين بود كه نشستم كنار هندوانة ديگر و دستم 

را محكم گذاشتم روی سفره.                   

نجات هندوانه

سرنوشتم كيش يا مات استحيف اما آخر بازیيك گيم ر بات استنقش من در گيم های امتحانمرحله در مرحله، هی می روم تا آخر و هی باز می گردمنق نقی جات و غريجات استهضم دستورات شيرين پدر، مادرروزهايی شاد و سرشار از تنش، كوشش، جهش، جنبشفصل خوب امتحانات استپادشاه فصل های ما

آخر بازی
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   فرزانه مصیبی

من يك عيدی هستم. همان كه وقتی بابابزرگ روز عيد 
درمی آوردی  پر  از خوش حالی  تو،  نوروز می داد دست 
و می خواستی در اوج آسمان به پرواز دربيايی و بروی 
بقالی سركوچه همة خوراكی ها را بخری يا بدوی دم مغازة 
اسباب بازی فروشی. ولی چون بال نداشتی، همان جا كنار 

مادر و پدر می نشستی و آجيل و شيرينی می خوردی. 
داداش  به  تا  دو  عمو  وقتی  كه  اسكناس ها  همان  از 
بزرگه می داد و يكی به تو، و توجيهش هم اين بود كه تو 
كوچك تری، قهر می كردی، بغض راه گلويت را می گرفت 
و می رفتی می چسبيدی به مامانت. تا اينكه عمو دلش 
برای مظلوميتت می سوخت و يكی ديگه هم بهت می داد. 
اگر زبان داشتم خيلی حرف ها برای گفتن داشتم. البته 
زبان دارم، اما حيف كه زبان هم را بلد نيستيم؛ زبان 
من پول است و همه كس آن را نمی داند. بله، اگر 
زبان داشتم همان موقع بهت می گفتم كه خيلی ناراحت 
نشو و تلاش مضاعفی برای گرفتن عيدی به خرج نده. 
چون در نهايت همة ما عيدی بچه ها معمولاً از يك جا سردر 
می آوريم: يا جيب بابا يا كيف مامان . بابا با اين قول كه 
تو را ببرد و برايت در بانك حساب باز كند تا پول هايت 
زياد شوند و مامان با اين قول كه: »بده مامان برات نگه 
كه ولی من در اين اعتراف به حكم توضيح می دهند.آنكه نه تو پيگير می شوی  و نه آن ها روشی نامعلوم معدوم می كنند. جالب داره كه گم نشه. « معمولاً عيدی ها را كشف و ضبط و به  تو عرض می كنم  تـوضيح نو و تا نخـورده هستيم، پس دست به معمولاً چون ما عيدی ها از اسكناس های وظيفه خدمت  چـطور؟  حالا  می شويـم.   شما روز اول عيد می رويد خانة مادربزرگ می دهم خدمتت.دسـت 

تو  از  مادر  و  پدر  را  دريافتی ات  عيدی  خان دايی.  يا 
می گيرند و تمام و كمال حفظ و نگهداری می  كنند تا زمانی 
كه مهمان بچه داری به خانة شما بيايد. بعد كاملاً خونسرد، 
طوری كه متوجه موضوع نشوی، من  بنده را، يعنی همان 
عيدی ترا، به بچة مهمان می دهند. به اين طريق چرخة 
بچة مورد نظر می گيرد تا گم نشوم. حيات من در عيد نوروز شروع می شود. بعد مهمان مرا از 

مهمان كه می رود خانة خودش می شود صاحب خانه. بعد 
شما كه می رويد آنجا می شويد مهمان آن ها. بعد صاحب خانه 
من  بنده را از توی كمد می آورد و می دهد به تو. خوش حال 
شدی كه من برگشتم پيش خودت؟ خوش حالی هم دارد، 
ولی حواست باشد كه من عيدی جديدی نيستم و پول های 
تو را بيشتر نمی كنم. حالا دوباره پدر و مادر بزرگوار مرا از 
دست تو می گيرند كه بگذارند روی عيدی های قبلی ات 
كه زياد شود. اينجای قضيه از مامان می پرسی: »الان چند تا 
می كشد و می گويد: »خيلی.« عيدی دارم؟« و مامان هم لبخندی می زند و دستی سر تو 

بعد من دوباره چرخة  عيدی پراكنی ام را ادامه می دهم. 
آنجا به خانة بعدی و خانة بعدی ...مهمانان بعدی كه می آيند با آن ها می روم خانه شان، از 

 اعترافات يک »عیدی«
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  اعظم سبحانیان
رياضی انگار حد وسط ندارد. يك عده با شنيدن اسم آن چنان پا 

به فرار می گذارند كه انگار وسط دعوای رستم و اسفنديار گير 

كرده باشند و هر لحظه ممكن باشد يكی از شعبه های تيری كه 

ت 
ت بخورد به اسفنديار، - دور از جان - به آن ها اصاب

قرار اس

ب 
ت دارند و به آن جذ

كند. يك گروه هم طوری آن را دوس

می شوند كه آدم شكمو به قابلمة غذا نمی چسبد. 

ت وجود دارند 
البته هنوز هم خيلی ها توی اين دنيای دراندش

كه نفهميده اند بالاخره اين معادله كه حل می كردند و آن مشتقی 

كه می گرفتند و آن مجهولی كه پيدا می كردند، به چه دردشان 

ش اين نفهميدگی به اين دليل 
ب راست

ت. اما خ
خورده اس

ب 
اين سب به  بلكه  نمی خورند،  درد  به  آن چيزها  كه  ت 

نيس

ت كه اين عزيزان دل در زندگی آن قدر جلو نرفته اند كه به 
اس

محاسبه های مشتق و معادله و اين چيزها برسند. وگرنه چه كسی 

ش 
ت كه نداند رياضی همه جا به درد می خورد؛ از خريد و فرو

اس

ب پول توجيبی 
ب و كتا

ب زمينی، پياز و هندوانه تا حسا
سي

ماهانه . 

س ای عزيزان من كه مدام در حال غرزدن هستيد كه اين 
پ

ت نگاهی به جای 
چيزها كجای زندگی ما به درد می خورد، بد نيس

ت بدجا پارک كرده باشيد.  
زندگی خود بيندازيد. ممكن اس

  عبدالله مقدمی

فايدهء معادله و اين چیزها

جناب عالی از منم سرحال تری. خانم مشاور می گه بهش می گن توی چاه. بعدشم فرموده در پريشان حالی و درماندگی. الان كه ـ بله ولی جناب سعدی نگفته به خاطر خواستة دوستت بيفت گيرد دست دوست / در پريشان حالی و درماندگی.«حكايت و داستان بنويسند. سعدی می گه: »دوست آن دانم كه شاعر و نويسنده خودشون رو خفه نمی كردند دربارة دوستی شعر و ـ خب پس دوستی به چه درد می خوره. اگه مهم نبود كه اين همه نمی شه هر چی گفت قبول كنيد.ـ خانم مشاور می گه هر قدر هم با كسی صميمی باشيد، دليل ولی اين بار دلم می خواد بشنوم. ـ  با اينكه دلم نمی خواد حرف های خانم مشاور رو بهم ديكته كنی، ـ ولی خانم مشاور چيز ديگه ای می گه.ره دوست بايد جان داد.«ادايم را در می آورد و می گويد: »يعنی چی تا چه كاری باشه؟! در سرم را می خارانم و می گويم: »تا چه كاری باشه.«ـ اون قدر كه هر كاری بگم برام انجام می دی؟می گويم: »دوست مثل دو بادام توی يك پوست.«فكر می كردم ما چقدر با هم دوستيم؟«تا مرا می بيند، می خندد. می گويد: »اين يك ماه كه نبودی داشتم 
ـ خانم هنرمند اصلاً اين طور نيست.هنر »نه گفتن«.

برمی گرديم. اصلاً مامانت نمی فهمه.ـ يعنی چی به مامانم می گم؟! می ريم زود ـ به مامان می گم، اگه اجازه داد باشه.و تفريح كنيم. حوصله ام سر رفته.ـ فردا بعد از امتحانت بريم بگرديم ـ حالا كارت چی بود؟
ـ وای! يه بار من چيزی از تو ـ خب نه ديگه، نمی ريم.ـ  خب معلومه كه اجازه نمی ده. ـ نه.

ـ ديگه نمی خوام يه كلمه حرف بزنی. معلوم شد دوست صميمی راستش رو بگی، همه چيز بهتر پيش می ره.ـ خانم مشاور می گه نجات در راستيه. وقتی خواستم ها!
و می رود. بايد با خانم مشاور صحبت كنم. چقدر نه گفتن سخت كی يادگاری می نويسم.«پشتش را به من می كند و می گويد : »من رو باش كه روی ديوار ـ می رم به مامان می گم. اگه اجازه داد با هم می ريم.من نيستی. 

است!

 لحظهء سخت » نه« گفتن
۲۴



ی
یب

ص
 م

ه
زان

ر
ف   

 

پدر كيان به اصرار مادر كيان داشت وسايل قديمی 

مثل يك بند كتانی چرک و كهنه، كاغذهای نصفه و 

زردشده و تراش های شكستة عهد شاه وزوزک را داخل 

جعبه ای می گذاشت تا به انباری ببرد؛ يعنی هنوز هم 

دلش نمی آمد آن ها را دور بريزد. متولد سرطان است 

به  دوقلو  چسب  مثل  خودمان.  تيرماه  همان  ديگر، 

وسايل قديمی اش چسبيده است و فكر می كند روزی 
به كار می آيند.

من از ته كشو هی چشمك زدم به كيان و اشاره كردم تا 

بيايد، مرا بردارد كه گرفتار انباری تاريك و پر از سوسك 
توی پاركينگ نشوم.

تو  مگه  چشمكی؟  چه  اشاره ای؟  »چه  می گوييد:  حتماً 
می تونی آخه!« 

آها راستی من كه هنوز خودم را معرفی نكرده ام، پس 

تعجب بالا از جانب شما علی الحساب كان لم يكن 

است. خب من يك سكة ۲۵ تومانی هستم؛ البته نه از 

اين سكه كوچولو های يك رنگ. من از آن خوب هاش 
هستم. 

چی؟ مرا نمی شناسيد؟! شوخی می فرماييد. من همانم كه 

پدرهايتان اگر مرا به عنوان پول تو جبيبی می گرفتند، با 

احساس غروری چون فرمانده گروه فضانوردان، با سرعت 

نور خود را به بقالی می رساندند. غلو می كنم؟ خودت انگار 

از دنيا عقبی! زمانی همين پدر كيان يك سكه هم رديف 

مرا می داد به آقا صادق و سه تا خوراكی درست و حسابی 

برمی داشت. بله؟ با سكه خوراكی نمی دهند؟! مگر من سكه 
طلا هستم؟  

كم هم از سكه طلا ندارم. می دانم ارز گران شده، ارزش 

پول رايج پايين آمده و ديگر سكه ضرب نمی شود، ولی 

دقيقاً اشتباه شما همين جاست. من به  شخصه در حال حاضر 

بيشتر از ۱۰ سال پيش ارزش دارم. خيال بافی؟! نگاه نكن ته 

كشو گرفتارم. از اسب افتادم آقا از اصل كه نيفتادم! 

گوش هام كه كر نيست! می شنوم الان يك پفك را 

چند هزار تومان می خريد. آگاهم جانم، آگاه.

نی
وما

ج تـ
و پن

ت 
س

ی بی
ل ها
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بقية پول  به عنوان  مرا  كيان  پدر  كه  باری  آخرين   

بود.  دانشجو  گرفت،  تاكسی  رانندة  دست  از  كرايه 

روی  مرا  و  درخشيد  من  نويی  برق  از  چشم هايش 

كتابخانه كنار گوی برفی بچگی هايش گذاشت. چند سال 

بعد پسر عمويش مرا برداشت، با ديدنم ذوق كرد و 

خواست مرا برای خودش نگه دارد. پدر كيان هم توی 

رودربايستی ماند و مرا از دست پسرعمويش نگرفت. 

بعد از چند روز من از روی ريل راه آهن سر درآوردم، 

چون آقای بقال سركوچه به پسرعموی بابای كيان گفته بود 

با اين سكه نمی تواند آدامس خرسی بخرد؛ من هم مورد 

انتقام واقع شدم. آخر آن زمان هنوز من توی اينترنت 

معروف نشده بودم. يك  دفعه به خودم آمدم و ديدم روی 
ريل سرد خوابيده ام. 

تا بفهمم چه خبر است، قطار از رويم رد شد و قسمت 

طلايی و سفيدم طوری درهم تنيد و شكلم طوری عوض 

شد كه كلمه ها و حرف های رويم صاف و محو شدند. 

برآمدگی های  كل  زبرَدستی،  جراح  دست  زير  انگار 

صورتم صاف شده باشد. بعد پسرعموی بابای كيان مرا 

برد پس داد و گفت: »بيا، پِرسش)فشرده اش( كردم 

تا بزرگ بشه، باهاش آدامس خرسی بخرم، بازم نشد. 
مال خودت.« 

پدر كيان با ديدن من اشك در چشمانش جمع نشد، اما مرا 

گرفت و انداخت توی كشو تا زير بار نگاه ديگران تحقير 

نشوم. هرچند ديگر زيباي طبيعي »نچرال بيوتی« نيستم، 

ولی ذاتم هنوز همان نيكل است و باارزش، و خودم را 

همين طور كه هستم دوست دارم.

۲۵



   مهدی فرج اللهی

بهار با افزايش دمای هوا و تغيير شرايط اقليمی 

بالای سر درختان می رود و آن ها را يكی يكی صدا 

می زند تا از خواب خوش زمستانی بيدار شوند. ما 

هم يواشكی نزديك رفتيم و به گفت وگوی بهار و 

درخت گوش داديم. بهار گفت:
پاشو درخت زيبا 

از خواب خوش بيدار شو
ببين بهار اومده

بيا تو هم بهار شو 

درخت هم زير چشمی نگـاه می كـند،  مبادا هـنوز 

شرايط  تغيير  خاطر  به  صرفاً  و  نرفته  زمستان 

اقليمی هوا گرم شده باشد. چون اگر اين طور باشد، 

شكوفه هايش را سرمای بعدی می زند. همين كه 

شود كه خودِ خودِ بهار است، 
خيالش راحت می 

بعد از كمی كش وقوس و خميازه كشيدن، كم كم 

از خواب بيدار می شود. با شبنم صبحگاهی آبی به 

دست و صورت خود می زند و می گويد: 
به به به بهار اومد

موقع كشت و كار اومد
تن می كنم لباس نو

پرنده جون بيا جلو

جوانه  درخت  برگ های  گفت وگو  اين  از  بعد 

می زنند و سر و كلة گنجشك ها و پرنده ها كم كم 

و  يك دل  هم  با  درخت  و  بهار  می شود.  پيدا 

يك صدا به پرنده ها می گويند:

پرنده های مهربون 

خوش اومدين به شهرمون
بياين با هم ديگه بريم

سر بزنيم به آسمون
بگيم به ابر با صفا
بارون و بردار و بيا
وقتی كه بارون بزنه

چقد قشنگ می شه هوا

با  را  درخت  و  بهار  گفت وگوی  باران صدای 

زمين.  طرف  به  می افتد  راه  و  می شنود  پرنده 

اين بار بهار و درخت و پرنده يك دل و يك صدا 

خطاب به من و شما می گويند:
صدا صدای بارونه

اومده اينجا بمونه
تا مهربون باشيم باهم

تا خنده رو لبامونه
سرخ بشيم لبَو باشيم

خوش آب و رنگ و رو بشيم
با هر كی هر جا می بينيم

با خنده روبه رو بشيم

تو هم بهار شو

۲۶
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افقــــــــــي
۱.  بافت مقاومی كه به صورت رشته های طناب مانند است و ماهيچه را به استخوان متصل می كند. 2. تودة فلزهای 
تقریباً خالص كه به شکل قالب ریخته گری می شوند. 3.   اصطلاحی كه فروشندة كالا به خریدار بابت سلامت و 
معيوب نبودن كالایی كه می فروشد به كار می برد. 4. واژة فارسی اتوبان. 5. یکی از سوره های قرآن كریم. 6. یکی از 
فروع دین. 7.  اصطلاحی كه برای مبادلة كالا در مقابل كالای دیگر به كار می رود. 8. رگ هایی كه خون را به قلب 
باز می گردانند. 9. ذرات تابش نور كه به صورت بسته های انرژی منتشر مي شوند. ۱0. همان لوزالمعده را می گویند 
و هورمون انسولين برای تنظيم ميزان قند خون ترشح می كند. ۱۱. مصرف این نوع سوخت ها موجب آلودگی هوا و 
افزایش دمای كرة زمين می شود. ۱2. ساختار برخی از سياره های منظومة شمسی. ۱3. نوعی دستگاه ردیاب صوتی 

كه زیردریایی ها یا كشتی ها از آن برای تعيين مسير یا نقشه برداری  بستر دریا استفاده می كنند.

عمـــــودی
۱.  نوعی سنگ آتش فشانی دانه ریز و سياه رنگ. 2. نوعی واكنش شيميایی یا فرایند شيميایی گرما زا كه بر اثر تركيب 
مادة سوختنی با اكسيژن روی می دهد.3.  سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای متصل به یکدیگر كه از طریق آن 
ميليون ها اطلاعات و داده ميان رایانه ها ردوبدل می شود. 4. یکی ازاستخوانچه های سه گانة واقع در گوش ميانی. 
5.عفونت باكتریایی بسيار جدی كه براثر آلوده شدن محل زخم یا بریدگی در ناحية پوست بدن به وجود می آید و 
موجب گرفتگی و اسپاسم عضله ها می شود. 6. نام هورمون غدة تيرویيد. 7. سامانه ای كه در آموزش رانندگی، خلبانی 
و ... به كار می رود و شرایط یك محيط واقعی را برای كارآموز فراهم می كند. اصطلاح انگليسی آن »سيمولاتور« است.
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حل.جدول.را.ببينيم
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مریم فردي

 مهارت

 نویسندگي

به وجود می آید. در این شماره می خواهم روش هایی را به شما یاد بدهم كه این خشك طبعی شمارة قبل دربارة »خشك طبعی در نویسندگی« صحبت كردم. گفتم كه چيست و چرا دوستانِ نوقلمِ من، سلام.
را از بين ببرید.

دوره هایی از زندگی حرفه ای خودشان دچار خشك طبعی شد ه اند. این حالت گاهی چند هفته قبل از هر چيز یادتان باشد كه این حالت كاملًا طبيعی است. تقریباً همة نویسنده ها در 
درست بنویسيد، این راه حل ها را امتحان كنيد:پس اگر مدتی است كه دچار خشك طبعی شده اید و نمی توانيد حتی یك جملة و سریع تشخيص بدهيد. قدم بعدی این است كه سراغ راه حل های آن بروید. اولين قدم برای حل هر مشکلی آگاهی است. یعنی شما آن مشکل را بشناسيد می شوند و از جهان نویسندگی خداحافظی می كنند. راستش را بگویم، كمی هم حق دارند. طول می كشد، گاهی چند سال. نویسنده های زیادی بعد از مدتی تسليم این انسداد ذهنی 

قفل مي کند!وقتي ذهن 
راه هایي براي شروع نویسندگي
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6 برای نوشتن هدف های كوتاه مدت 
انتخاب كنيد. مثلاً به جای نوشتن 1۰۰۰ 

كلمه، به همان 1۰۰ كلمة اول فکر كنيد.

دربارة حس و حالتان و اینکه چرا دچار این حالت شده اید. 11 اگر واقعاً نمی توانيد بنویسيد، دربارة ننوشتن بنویسيد. 

10 بعضی وقت ها لازم است، متنی را كه در حال نوشتنش 
هستيم، رها كنيم و سراغ متن دیگری برویم. یا چند ماهی متن 
قبلی را فراموش كنيم. نگران نباشيد. متن در ناخودآگاه ما رشد 

می كند و یك روز می توانيم به راحتی آن را بنویسيم.

روی كاغذ می نویسيد، این بار  حروف نگاریکردن را امتحان كنيد.می رسيد. برعکس این موقعيت هم درست است. یعنی اگر هميشه و متمركز. معمولاً با این روش به راه حل خوبی برای ادامة كارتان یعنی هر جمله یا كلمه ای كه به ذهنتان می رسد بنویسيد؛ با سرعت گوشة دنج بنشينيد و روی همان كاغذ بارش ذهنی انجام بدهيد. كه حروف نگاري )تایپ( كنيد، این بار یك كاغذ بردارید، یك 9 این روش برای من خيلی مؤثر است. اگر هميشه عادت دارید 

5 بعضی وقت ها نمی توانيد بنویسيد، چون واقعاً خسته 
هستيد. با خودتان مهربان باشيد و چند روز به ذهنتان 

استراحت بدهيد.

4  از معلم انشا یا یك دوستِ كتاب خوان 
خواهش كنيد متن شما را بخواند. گاهی راه حل های 

دیگران بهتر از فکرهای خودمان هستند.

شوید، احتمالاً ایده های بيشتری برای نوشتن خارج كنيد و به خيابان بکشانيد. اگر موفق محل جدیدی ببرید؟ مثلًا آدم ها را از خانه 3 آیا نمی توانيد صحنة بعدی داستان را به 
خواهيد داشت.

1 سراغ آخرین نوشته هایتان بروید؛ همان چند چند صفحه ای 
كه نوشته اید. آن ها را با صدای بلند برای خودتان بخوانيد. 

معمولاً بعد از این كار می توانيد نوشتن را ادامه دهيد.

2 اگر در حال نوشتن داستان هستيد، شاید در نوشتن طرح اوليه مشکل 
داشته اید كه به بن بست خورده اید. بد نيست كمی ماجراجویی كنيد. طرح 

اوليه را بررسی كنيد. زاویة دید را درست انتخاب كرده اید؟ راوی را چطور؟ 

اگر لازم است همه چيز را از ابتدا بنویسيد، حتماً این كار را انجام دهيد. 

نگران نباشيد. در نویسندگی از این مسائل پيش می آید.

7برای خودتان محدودیت زمانی مشخص 
كنيد. این زمان نباید خيلی زیاد یا خيلی كم باشد. 

8. نوشتن در زمان و مکان دیگری را هم امتحان كنيد. شاید در ساعتی كه 
می نویسيد آمادگی ذهنی كافی ندارید. یا فضای اطراف تمركزتان را به هم می زند. اگر 

هميشه شب ها می نوشتيد، یك بار نوشتن در صبح زود را امتحان كنيد.

كنيد. این كار ساده كمك زیادی به شما می كند. بردارید و مثل دورة ابتدایي، از روی آن رونویسی 13 رونویسی كنيد. كتابی را كه دوست دارید 

12 نامه ای برای خودتان بنویسيد و 
با خودتان حرف بزنيد؛ دربارة هر چيزی 

14در نهایت یادتان باشد كه خشك طبعی كاملًا كه ذهنتان را درگير كرده است.
طبيعی است و فقط باید صبور باشيد تا برطرف 

شود. پس دوباره و دوباره امتحان كنيد.

ه.های.ارتباطی.شما.برای.فرستادن.متن.و.
.را

داستان،.رايانامة..مجله.است.به.نشاني.:

.nojavan@roshdmag.ir..
يا.شمارۀ.پيامك.3000899596.
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3 مجید عمیق

جواب.
معمّا.را.به.دفتر.

مجله.به.نشاني.بالاي.صفحة.
بعد.ارسال.كنيد.و.به.قيد.
قرعه.جايزه.بگيريد.

معما

1

2

    ذهننرمش

6 11
17

3 5
8

4 ?
11

جای علامت سؤال عدد درست را حدس 
بزنید و بنویسید.

_ + = 6
_ + _

+ _ = 14
+ _ +

_ + = 5
= = =
9 10 4

عددهای  1 تا 9 را در ردیف های افقی و ستون ها 
طوری داخل مربع های خالی قرار دهید که 

درانتها به عدد حاصل برسید )از هر عدد فقط یك 
بار می توانيد استفاده كنيد(.

احمد در یک اردوی تفریحی است و چادر زده 
است. پس از تاریک شدن هوا می خواهد چراغ 
قوه اش را که دوتا باتری می خورد  روشن کند. 

او هشت باتری دارد که چهارتایشان تازه و 
چهارتای دیگر  قدیمی اند. اما نمی داند کدام ها 

تازه اند. آیا می توانید به او کمک کنید با کمترین 
تعداد دفعه های امتحان کردن باتری ها، چراغ 

قوه اش را روشن کند؟

در جدول سودوکوي زیر، عددهاي 1تا 9 
را در هر ردیف افقي بدون تکرار قرار  دهید، این کار را در 
ستون هاي عمودي هم انجام دهید. در ضمن در هر ناحیة 

3×3  از جدول نیز عددهاي 1تا9 را طوري  قرار دهید که 
هیچ یک از عددها تکراري نباشند. )براي راهنمایي تان تعدادي از 

عددها را در محل هایشان قرار داده ایم.(

5...3...9....1...4...6...8...7...2
8...4...7....9...2...5...3...1...6
2...6...1....3...7...8...9...5...4
6...7...5....4...8...1...2...9...3
9...1...2...6....3...7...5...4...8
4...8...3....5...9...2...7...6...1
3...2...6....7...1...9...4...8...5
.7...5...8....2...6...4...1...3...9
.1...9...4....8...5...3...6...2...7
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ما.برای.فرستادن.متن.و.
.راه.های.ارتباطی.ش

مة..مجله.است.به.نشاني.:
داستان،.رايانا

.nojavan@roshdmag.ir..

.پيامك.3000899596.
يا.شمارۀ 4

5
6

7 533
11

445
12

1210
؟

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید.

جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید.

2   0   5   8   3
0   7   4   4   5
1    8   3   9    1
1   5   4   7   ?

اگرعدديکهرويهریکازاین
بادکنکهانوشتهشدهاست،دارايویژگيهايزیرباشد،

بادکنکرهاميشود:
1.مضربيازعدد9باشد

2.مریعکاملباشد؛یعنيبهصورتضربیکعدد
صحیحدرخودشنوشتهشود.
3.جزوعددهايطبیعيباشد.

امابادکنکيکهاینویژگيهارانداشتهباشد،
خواهدترکید.کدامبادکنکباقيميماند؟

2599

54

16

7
17

64

18
45

3

4

26
63

13

دایره هاي خالي را با علامت  هاي +،-،× طوري پر 
کنید که حاصل عددها، عدد واقع در مرکز باشد. 
از هر علامت فقط یک بار مي توانید استفاده کنید.

227
6

8

5

23=
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دستپخت

بستنی توت فرنگی
مواد لازم 

 باقالای تازه: دو ليوان
 گوجه سبز: دو ليوان

 برنج نیم دانه: یك ليوان
 سبزی آش خردشده: یك ليوان

 آب غوره: نصف استکان
 پیاز داغ، سیرداغ و نعناداغ: 

به ميزان لازم و دلخواه
 نمک و فلفل سیاه: 
به ميزان دلخواه

آماده است. آن را با پيازداغ، سيرداغ و نعناداغ تزیين می كنيم.می كنيم. اجازه می دهيم تا مواد داخل قابلمه جا بيفتند.  بعد از یك تا دو ساعت آش ترش ما  بعد از بازشدن برنج، گوجه سبز، كمی پيازداغ، آب غوره، نمك و فلفل سياه را اضافه زیاد مستقيم گاز قرار می دهيم.   بعد از جوش آمدن شعلة گاز را كم می كنيم. است حجم آب دو یا سه برابر حجم مواد باشد.  قابلمه را روی حرارت   باقالی و سبزی را به همراه آب به آن اضافه می كنيم. بهتر  برنج را می شویيم و داخل قابلمه می ریزیم.طرز تهیه: 

ش تر ش
آ

فوت آشپزی: 
اگر گوجه سبزها خيلی 
ترش باشند، احتياجی به 

آب غوره نخواهد بود.

معصومه شیخان

با.هم.ببينيم
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فصل بهار فصل 

شکوفه زدن درختان است. 

در این فصل ميوه های درختان 

در حال رشد و نمو هستند. به جز 

ميوه های نارس، مثل »چاقاله« بادام 

و چند ميوة دیگر مانند گوجه سبز، 

توت فرنگی گلخانه ای و ...  در 

بازار ميوة بيشتری وجود 

ندارد . در این قسمت از 

مجله سراغ همين چند 

ميوه برای بخش 
دست پخت 

رفته ایم.

طرز تهیه 
در یخ زن یخچال می گذاریم تا منجمد شود. مخلوط كن آن را مخلوط )ميکس( می كنيم.  دوباره مخلوط آماده شده را توت فرنگی و موزهای خردشدة منجمد اضافه می كنيم.  به وسيلة گوشت كوب برقی یا  بعد از سه ساعت آن ها را از یخ زن خارج می كنيم.  شير و پودرقند را به دربسته ای داخل »یخ زن« )فریزر( یخچال قرار می دهيم تا منجمد شوند.  توت فرنگی ها و موز را خرد می كنيم.  آن ها را درون ظرف  ساقه و  برگ روی توت فرنگی ها را می گيریم. 

بستنی توت فرنگی آماده است.

نوش جان

بستنی توت فرنگی ش تر ش
آ

مواد لازم 
 توت فرنگی: 4۰۰ گرم

 موز: یك عدد
 شیر: نصف استکان

 پودر قند: دو قاشق غذاخوری

فوت آشپزی 
بهتر است بعداز 

مخلوط كردن مواد یك 
شبانه روز در یخ زن یخچال 

بماند تا قوام بهتری 
پيدا كند.

طرز.تهيه.بستنی.
را.ببينيم
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راز شبان نیــکو
بقچة نان را بستم به كمرم. نان سگ و چوب دستی  را 
برداشتم. از سياه چادر آمدم بيرون. رادیوي گوشة چادر، 
مداحي پخش مي كرد. ساعت به ساعت گزارش مي داد 
براي پياده روی اربعين. مادرم مشغول گرم كردن شير 

تازة گوسفندها بود: »رادیو رو مگه برنداشتي؟« 
گفتم: » نه ... دیگه نمي برمش. لازمش ندارم.« چون 
بيشتر  را  حسرتم  فقط  نداشتند؛  فایده اي  خبرها  این 
مي كردند. مادر آهي كشيد و چيزي نگفت. رفت با همان 
دست هاي شيري صداي رادیو را برید. آمد دم در و 

گفت: »ني ا ت رو هم گم كردي؟!«
از مادر خداحافظي كردم. زیر لب گفتم: »پيداش 
مي كنم.« آرام آرام رفتم سمت گوسفندها كه راه افتاده 
بودند سوي چراگاه. دیگر اميدي نداشتم به اربعين امسال 
برسم؛ تازه، از آن روزي هم كه می خواستم حركت كنم، 
یکي دو روزي عقب بودم. سگ ها را صدا زدم. آلابولا 
هيچ وقت از من جدا نمي شد. نزدیك گله شدم. به پدر 
كه چوخاي سياهش را پوشيده بود و ایستاده بود جلوي 
بره ها تا قاتي ميش ها نشوند، سلام كردم. گوسفندهاي 

جامانده را هي زدم كه بروند برسند به گله.
جواب سلامم را داد. از ظهر دمغي ام را حس كرده 
با من.  بزند  بود. دنبال فرصت می گشت كه  حرف 
با لحن  و  عصازنان چند قدمي دنبال گوسفندها آمد 
دل جویانه گفت: »نرفتي؟ گفتم كه برو، من یه كاریش 
صدا  را  سگ ها  دوباره  و  رفتم  قدمي  چند  مي كنم.« 
زدم. پدر نشست روي كندة آلشِ. عصایش را زد به 
شاخه هاي بریده گفت: »حيفه! نيت كردي، برو. زیارت 

امام حسین)ع( هميشه به آدم دست نمي ده.« 
برای  كه  را  سمجي  گوسفند  چند  شد  بلند  بعد 
بره هایشان دور و بر ما جولان مي دادند، هي كرد. دوباره 
نشست و ادامه داد: »درسته، قبول دارم كه من دیگه 
پير شدم، ولي به لطف خدا 6۰ ساله كه این گله رو 
من مي چرونم. یه چيزایي من از این جنگل می دونم كه 
شماها نمي دونين. جووني نکن. برو گذرنامه ات رو بردار 
برو!« عصایش را دوباره زد به شاخه ها و رویش را گرفت 

سمت جنگل كه پاره ای مه بالایش شناور بود.
- بله، من اونجا كسي رو مي شناسم كه هيچ كس 

نمي شناسه.

زیر لب ذكري را زمزمه كرد كه من در این 4۰ 
سال، هيچ وقت نفهميدم چيست كه پدر مي گوید 

با خودش.
مي دانستم نمی تواند شباني كند. پاهایش 

دیگر واقعاً كشش نداشتند.. بالاخره ۷5 سالش 
بود. اگر هم مي توانست، من نباید مي گذاشتم 
برود دنبال گله. حرف مردم هيچ، وجدان خودم 

قبول نمي كرد. ولي این را همه مي گفتند كه او 
شبان خاصي است در این منطقه.

 با پا، سر و گردن آلابولا را نوازش كردم. 
گفتم: »نه، واجب نيست. امسال نشد، سال بعد 

مي رم. اصلاً زمستون با هم مي ریم.« 
 با عصا تك زد به قطعه سنگي كه 

مقابلش بود و گفت: »الان سه ساله كه 
می گي سال بعد. هوا كه خوبه. من گله 
رو همين دور و برها مي چرونم تا توي 
بري و برگردي. برو؛ امام هم خودش 

كمك مي كنه.« 
. لبخندي زدم و با پکري گفتم: »دیگه 
اربعين  به  بيفتم،  راه  الانم  گذشته.  وقت 

نمي رسم!«
گفت: »مي رسي. نااميد نباش. برو!«

گفتم: »نه.«
اوفي كرد. نشست  افتادم. پدرم  راه 
روي چمن. مي دانستم از درد پاست كه 

باید  حتماً  كنده.  روي  بنشيند  نمی تواند 
بخواهد  كه  انگار  كند.  دراز  را  پایش 
گفت:  كند،  پرتاب  را  تيرش  آخرین 

»پسرجان، این گله صاحب داره. من 
مي كنه.«  كمکم  اون  نتونم،  اگه  هم 

زبان  به  را  اون«   « كلمة  وقتي 
آورد، نوك عصایش را گرفت 
سمت جنگل: »من هم 6۰ سال 

چوپانش بودم.« 
این حرف ها را بارها شنيده 

بودم، ولی هيچ وقت خيلي توجهي 
به  می گذاشتم  هميشه  بودم.  نکرده  

 ابراهيم اكبري ديزگاه

راز شبان نیــکو
فــرج جادة 
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حساب پيرمردي و عقاید خاصش. ولي این دفعه حرفش دلم را لرزاند؛ چون جوري از 
»او« حرف زد كه احساس كردم »او« نشسته وسط جنگل و منتظرم است. 

یاد سه سال پيش افتادم كه هنوز حالش خوب بود. هفته اي دو سه روزي شباني 
مي كرد. یك روز غروب گرگ ها زده بودند به گله اش. با اینکه جنگل نسبتاً تاریك بود، 
حتي یك رأس را هم نتوانسته بودند جدا كنند. پدر متصل مي گفت: »اگه اون نبود، همة 
گله رو تار و مار می كردن. اون گله رو نگه داشت.« البته در این منطقه همه مي دانستند 
پدر در این 6۰ سال شباني، حتي یك برة ناخوش هم نداده بود به چنگ 

گرگ. شاید یکي از دلایل »خاص« بودنش هم همين باشد.
 برگشتم و لبخندي زدم.گفتم: »پدرجان واجب كه نيست. 
ایشالا سال بعد، كمي گله رو سبك مي كنم یا مي سپرم به كسي.« 
بعد اشاره كردم به پاهایش: »هوا هم مي ره رو به سردي. شما 
با این پاها نمي تونين برین دنبال گله.« او دو دستش را  

گذاشت روي زانوانش و هيچ نگفت دیگر.
 تندتند راه رفتم. رسيدم به گله كه نصفش داخل 
جنگل بود و نصف دیگرش چمـن پر عـلف بيرون 
گله  جلوي  رفتم  مي چرید.  به گرمي  را  جنگل 
ایستادم تا خيلي پراكنده نشوند در جنگل. 
البته پدر هميشه به من گفته بود 
هيچ  مه آلـود  هـواي  در  كه 
وقت تنهـایي گـوسفندها را 
سياه؛  جنگل  سمت  نکشم 
همچين  در  هميشه  چون 
هوایي گرگ ها آنجا كمين 
مي كنند. گوسفندها را صدا 
زدم زیر بلوط كهن سال كه 
دانـه هـاي درشتش كـمابيش 
رسيده بودند. شاخه هایش را چوب زدم 
تا دانه و برگ هایش بریزند زمين، تا گوسفندها بلوط 
بخورند. بعد رفتم نشستم روي قطعه سنگی. همين 
طوري بي هدف سوت زدم و فکر كردم به این 

سه سال. 
سـال اول گذرنامـه ام جـور نشد. به هر 
دري زدم، گذرنامه ام درست یك هفته بعد 
اربعين آمد. سال دوم از درخت افتادم، مچ 
پاي چپم مو برداشت. پارسال هم همة كارها 
را انجام داده بودم كه دخترم بيمار شد؛ زیر 
لب گفتم: »لعنت به این شانس! از هند و چين 
از  بلند مي شن مي رن كربلا، من  پيرزن ها 
اینجا نمي تونم. هر سال یه گرهي مي افته 

تو كارم.« 
دوباره سوت زدم. خيلي دلم می خواست 
ني مي زدم. چند روزي بود كه ني ام را در همين 
جنگل گم كرده بودم. فقط نی مي توانست در این شرایط كمي 

مرا آرام كند.
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 بقچه ام را باز كردم و لقمه اي نان و پنير خوردم. با اینکه ناهار 
نخورده بودم و گرسنه ام بود، ولي اشتها نداشتم. چند لقمه به سختي 
خوردم. كمي از نان را تکه تکه كردم انداختم جلوي آلابولا و قوچ 
سياه  چشم كه موقع غذاخوردن خودش را هر كجا كه بود مي رساند. 
بقچه را دوباره بستم به كمرم. صداي رادیو در گوشم بود. انگار 
همچنان روشن بود. مداح مي گفت: »منم می خوام برم ...« سعي 

كردم خودم را دور كنم از این صدا. 
دراز كشيدم. گوش سپردم به صداي درهم آميخته زنگوله ها 
و مع مع گوسفندان. تازه احساس كردم وقتي آن روز عمورحيم از 
پاكی حرف مي زد، در واقع از چه حرف مي زد! نمي خواستم فکر كنم 
بهش. ولي راحتم  نمي گذاشت؛ از چپ و راست مي خورد به گوشم.

اشکم درآمد. زیر لب گفتم: »استغفرالله!« بعد اشکم را پاك 
كردم و گفتم: »خدایا، مرا پاك كن، خالص كن!« به پياده روي 
اربعين فکر كردم؛ به خاطراتي كه حمزه ، سعید و ابراهیم تعریف 

كرده بودند. در این حال و هوا بودم كه خوابم برد.
خواب دیدم در دشت وسيعي روي صخره اي ایستاده ام و ني 
مي زنم. همة گوسفندان گلة خودم، به علاوة كلي حيوانات وحشي 
جنگل هم به ردیف ایستاده اند، گریه مي كنند با نواي ني. خودم 
هم اشك مي ریزم. مي خواهم به عمورحيم بگویم ببين من مشکلي 

ندارم. صدایي مي آید: »فقط پاكان رستگارند.«
 وقتي با پارس قارا و بزُدر بيدار شدم، دیدم 
اثري از گله نيست. به گوش ایستادم. از دور 

فقط صـداي بعضي از زنگـوله ها مي آمد. ناخـودآگاه دنـبال ني 
گـشتم. برخاستم دیدم مه همه جا را گرفته است؛ جوري كه 
حتي دو قدمي خودم را نمي دیدم. آلابولا هم نبود. بدوبدو رفتم 
سمت صداي بریده بریده اي كه از زنگوله ها مي آمد. حس كردم كه 

گوسفندها خيلي دور شده اند.
نمی دانستـم چـقدر خـوابيده ام: یك ساعت، نيم ساعت یا 1۰ 
دقيقه؟ خودم فکر مي كردم خوابم بيشتر از 1۰ دقيقه طول نکشيده. 
من هنگام چوپاني زیاد مي خوابم، اما هيچ وقت از یك ربع بيشتر 
نمي شود. ولي فاصلة زنگوله ها نشان مي داد حداقل دو ساعتي در 
خواب بوده ام. با خودم گفتم: »توی اون دشت چقدر ني زدم؟« آن 

صدا در گوشم بود: »فقط پاكان ...«
وارد جنگل كه شدم رد گله را زدم. فهميدم كه گوسفندها 
رفته اند سمت جنگل سياه. شروع كـردم بـه دویـدن. خدا  خدا 
مي كردم كه گرگ نزند بهشان یا گله تکه پاره نشود در جنگل سياه 
كه جمع كردنش فقط با خدا بود. هر چه جلوتر رفتم صداي زنگوله 
و مع مع گوسفندان واضح تر شد، مه هم لحظه به لحظه غليظ تر 
مي شد سگ ها را دوباره صدا زدم. خبري نيافتم ازشان. پيش خودم 
گفتم: » خدایا! اتفاقي براي گله نيفته، یه قوچ نذر مي كنم براي روز 

اربعين!«
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وقتي نزدیك گوسفندان رسيدم، جنگل به طور غریبي تاریك 
بود چند تا از گوسفندها را دیدم. خوش حال شدم. جلوتر رفتم. به 
جاي همواري رسيدم كه درختان بلوط فاصله داشتند از هم. بخشي 
از گله را دیدم كه خيلي آرام و بدون اینکه تکاني بخورند، مي چرند 

بين بلوط هاي كهن سال. 
وارد گله شدم. سرك كشيدم. چشم چرخاندم. احساس كردم 
گله یك پارچه است و دست نخورده. تعجب كردم از این همه 
مدتي كه خواب بودم و به این سرعتي كه گله آمده بود اینجا. اغلب 
گوسفندها سير شده بودند. ایستاده یا خوابيده، نشخوار مي كردند. 

خيالم كه كمي راحت شد، 
ناگهان بوي دود و آتش هيزم تر خورد به دماغم. كمي نگاه 
كردم به این ور و آن ور. نواي ني ذره ذره ریخت در جنگل؛ نوایي 
كه دور و غمگين بود؛ خيلي شبيه به صدایي كه در خواب تراویده 
بود از ني خودم. چند لحظه اي گذشت. حس كردم صدا چندان دور 
هم نيست. رفتم سمت صدا و بوي دود. اول سگ ها را دیدم كه 
هر سه كنار هم نشسته بودند و چيزي تماشا مي كردند. فکر كردم 
پدر آمده پيش گله؛ چون سگ ها جز پدر، دورِ هيچ كسي جمع 
نمي شدند و هيچ كس هم مثل او ني نمي زد در این منطقه. جلوتر 
كه رفتم، مردي را دیدم با ریش و گيسوي بور، كنار آتش نشسته. 

آرام مي دميد در ني سياه.
 سلام كردم. با سر و ابرو اشاره كرد بنشينم كنار آتش. چند 
دقيقه اي كه به ني نوازي گوش كردم. برگشتم دیدم همة گوسفندها 
كه دور و بر ما جمع شده اند گوش مي كنند. تعداد زیادي از حيوانات 
جنگل هم هستند؛ مثل گوزن ها، قوچ ها و آهوها. خيلي شبيه بود 
به خوابي كه دیده بودم. دوباره یك لحظه فکر كردم 
خواب مي بينم. ولي خواب نبودم. برگشتم به آسمان 

نگاه كردم. مه همه جا را بسته بود. 
وقتي ني نوازي مرد گيسوبلند تمام شد، بدون 
گفت:  رسا  صداي  با  بزنم،  حرفي  بدهد  اجازه  اینکه 
»پدرت چوپان من بود؛ چوپان خاص من بود. حتماً 
بهت گفته.« ني را زد به عصاي چوپاني اش و در 
حالي كه سرش همچنان پایين بود، گفت: »تو هم 
چوپان خوبي هستي. بله، مي دونم تا به حال 

گلة من آسيبي ندیده اند از تو.«
به یاد حرف هاي پدرم افتادم كه 
هميشه از »او« حرف مي زد، ولي 
نمي برد.  او  از  اسمي  وقت  هيچ 
گفتم: »آقـا، مـن خـواب بـودم. 
گله رو شما كشيدي اینجا؟« به 

دست هایش نگاه كردم:
- هنوزم نمي دونم خوابم یا بيدار!

 به من نگاهي كرد و با لبخند گفت: 
»ان شاءالله كه بيداري!« بعد نی اشَ را كه شاخ 

سياه گاو وحشي بود و خيلي باظرافت تراشيده شده بود، گذاشت 
بين لب هایش تا دوباره بنوازد. ناگهان گوسفندها مع كردند! صداي 
مع معشان ریخت در فضا. او ني سياه را از بين لب هایش برداشت، 

نگاهي انداخت به ردیف حيوانات، بعد لبخندي زد.
- پدرت چندین بار گلة منو حفظ كرده. چند بار هم قوچ هاي 

منو نجات داده.
 بعد ني را گذاشت روي سنگ. چند تکة هيزم انداخت توي 

آتش. كمي نزدیك تر شد به من.
- حالا تو برو زیارتت رو بکن ده روزه برگرد. نگران هيچ چيز 

نباش!
از ذهنم  گذشت او مي تواند گله را نگه دارد یا نه، كه بي مقدمه 
گفت: »من شبان  نيکو هستم. شبان  نيکو جان خودش را در راه 

گوسفندها مي ده.«
 این جمله خيلي آشنا بود برایم. پدر زماني كه مي خواست هر 
هفت پسرش شبان بشوند، این جمله را هر روز چند بار تکرار 
می كرد. وقتي كه نااميد شد از برادرانم، فقط براي من می گفت. نگو 

كه او این جمله را از این آقا گرفته است!
او جوري این حرف را زد كه دیگر من نتوانستم چيزی بگویم 
یا  توضيحي بخواهم. بعد ني را برداشت و دهني اش را با شال 
سبزش پاك كرد. نی را گرفت سمت من. گفت: »خوب ني مي زني 
جهاندار!« دستانش را گرفتم. گفت: »براي اربعيني ها ني بزن تا 

خوب گریه كنند.«
 ني را گرفتم. نگاه كردم. زدم زیر بغلم. گفت: »براي زائران 

شهيد، ني بزن تا خسته نشن.«
 تشکر كردم. زیر لب گفتم: »چشم.«

 گفت: »وقت زیادي نمونده. زود برو تا اربعين در حرم باشي!« 
بلند شدم، خداحافظي كردم و راه افتادم. چند قدمي نرفته بودم 

كه گفت: »آقا جهان، نذرت رو فراموش نکن!«
 بي اختيار برگشتم و رفتم سمت سياه چشم كه پشت آلابولا 
ایستاده بود و نشخوار مي كرد. شاخ پيچ خورده اش را گرفتم و راه 
افتادم. دوباره از پشت صدا زد: »این هم نذر من. به اولين جایي كه 

رسيدي، قرباني اش كن. بده قيمه و قورمه كنند براي زائران.« 
برگشتم دیدم گوزن زردي با شاخ هاي بلند پيچ در پيچ مي آید 

دنبالم. پرسيدم: »از طرف كي؟«
 مکثي كرد و گفت: »بگو از طرف پسر مریم.«

 چند قدمي راه رفتم. بعد بقچه را از كمرم باز كردم. تکه اي را 
كه تهش بود، برداشتم گرفتم سمت قوچ و گوزن. راهم را ادامه 
دادم. اول رفتم سمت آبادی تا خداحافظي كنم از خانواده. اما نگاهم 
كه به قوچ و گوزن افتاد، نظرم عوض شد. با خودم گفتم: »پدرم 
قبول می  كنه، ولي نمي تونم مادر و همسرم رو قانع كنم كه چه اتفاقي 

افتاده.« 
در راه به پسر مریم فکر كردم. از خودم مدام پرسيدم: »پسر 

مریم كي مي تونه باشه؟«
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کوچة شعر

کمال شفیعی

یکی دیگر از مهم ترین راز های شاعری 
»نقش موسيقی در شعر« است. از ویژگی های مهم 
زبان فارسی كه آن را از دیگر زبان ها جدا می كند، 
آهنگين بودن زبان فارسی است كه همين مطلب كمك 
بسيار زیادی به موسيقی شعر می كند. برای مثال، بيشتر 
اسم ها، فاميلی ها و یا جمله های فارسی آهنگ و وزنی در 
خود دارند؛ مانند: »غلامِ حسينم.« اگر دقت كنيم، وزن این 

جمله مساوی وزن »فعولن فعولن« است.
اما باید دانست وزن در »شعر كلاسيك« یا قدمایی به 
دو دستة كلی: یکی عروض و دیگری وزن كلمه ها و قافيه 
تقسيم می شود. شاعری هم كه این دو ویژگی را رعایت 
نکند شاعر موفقی نيست و باید گفت وزن و قافيه مهم ترین 
نقش را در شعر قدمایی و حتی در »شعر نيمایی« دارند. 
قافيه در شعر كلاسيك مانند ستون مهره ها در بدن است 
و خودش دارای قواعد بسيار زیادی است كه آن قواعد 
حتماً باید رعایت شوند تا كلمه های قافيه مناسب و زیبا 

به كار گرفته شوند. 
در شعر كلاسيك و نيمایی وزن های بسيار زیادی 
وجود دارند و هر شعر می توان وزن خاص خود را داشته 
باشد. اما باید توجه داشته باشيم كه برای رعایت وزن 
شعر، وزن بيت اول مهم است و تا آخر شعر همان وزن 
باید رعایت شود. اگر دقت كنيم می بينيم تمام شاهنامة 
فردوسی از ابتدا تا انتها بر یك وزن سروده شده است. 

به عنوان نمونه:
به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند جان و خداوند رای 

خداوند روزی ده رهنمای
كه بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعول« )فعول 
در آخر فعََل خوانده شود، یعنی فعولن فعولن 
فعولن فعََل( سروده شده است. اما در دیوان 
حافظ هر شعر  یا  سعدی  شعرهای 
به تنهایی می تواند یك وزن مستقل 
داشته باشد؛ مانند این غزل از 

حافظ:

الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

مفاعيلن  مفاعيلن  »مفاعيلن  غزل  این  وزن  كه 
مفاعيلن« است. یا این غزل از حافظ:

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

اما اگر دقت كنيم، می بينيم وزن این غزل حافظ 
»فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات« است )فاعلات را 

برخی فاعلن هم می گویند(.
همان طور كه گفته شد، هر شعر می تواند وزنی 
مختص خود داشته باشد. برخی از قالب ها مانند 

را  خود  مخصوص  وزن های  دوبيتی  و  رباعی 
دارند. مثلا دًر دوبيتی های فایز دشتستانی و 
بابا طاهر، ما با وزن دوبيتی سروكار داریـم؛ 

مـانند ایـن دوبيتـی از باباطاهر:
زدست دیده و دل هر دو فریاد

که هرچه دیده بیند دل کند یاد
 بسازم خنجری جنسش ز فولاد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
كه وزن آن »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل« 
است )برای زیباترشدن مفاعيلن مفاعيلن 
فعَُولن می گویند(. یا وزن در رباعی با وزن 

دوبيتی متفاوت است. برای نمونه به این 
رباعی از خيام دقت كنيد:

 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادة گلرنگ نمی باید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست 
تا سبزة خاک ما تماشاگه کیست

كه وزنش می شود »مفعول مفاعيل مفاعيل فعل«. 
دوست نوجوانم، همان طور كه گفته شد وزن 
در شعر قدیم یا كلاسيك مهم ترین ركن شعر به 
حساب می آید. بادقت در شعرها می توانی با این 

راز شاعری بيشتر آشنا شوی.

شعرموسیقی شعرموسیقی 
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محمود پوروهاب

هـوا صـاف و آفتـابی اسـت. صـدای 
گنجشك های روی درخت حياط مدرسه تا 
كلاس می آید. آقای نویدی همين طور كه دارد 
درس می دهد، نگاهی به بيرون و نگاهی به ساعتش 

می كند و می گوید:
»باز كن پنجره ها را كه نسيم

روز ميلاد اقاقی ها را جشن می گيرد.«
احمدی می خندد و یکی از پنجره ها را باز می كند. ۲۰ 
دقيقة آخر كلاس است؛ یعنی ۲۰ دقيقة شعر شاعری. 

یکی می گوید: »آقا این شعر از كيست؟«
علی پور می گوید: »شعر سعدی!« 

بچه ها می خندند. 
 ـ آقا این علی پور باز هم حرف خنده داری زد! 

آخر این شعر كه شعر نو  است. 
آقای نویدی می گوید: »بله این شعر در قالب 
شعر نو یا آزاد سروده شده و از فریدون مشیری 

است.« 
آقای نویدی ادامه می دهد: »خُب آقا سینا، 

شاعركلاس، از مشيری برای ما بگو؟«
ـ آقا من زیاد درباره اش نمی دانم. فقط می دانم 
كه او یکی از شاگردان نيما یوشيج بود و به سبك 
و روش او شعر می گفت. او با شعر »كوچه« خيلی 

معروف شد.
را  شعرهایش  از  خيلی  »آقا  می گوید:  احمدی 

خوانندگان معروف هم خوانده اند؛ مثلاً این شعر:
نرم نرمك می رسد اینك بهار

خوش به حال روزگار.«
آقای نویدی قدم زنان می گوید: »بله درست است. 
مشيری در سال 13۰5 شمسی در تهران به دنيا آمد. 
از 1۸ سالگی شعرهایش در نشریات آن زمان چاپ 
می شد. شعرهایش ساده و روان اند و برای همه قابل 
فهم. البته تصویرهای خيال انگيز و مفهوم های عميق 
در شعرهایش كم نيستند، اما  آنچه شعرهایش 
را گيرا و دلنشين ساخته، احساس، صميميت 

و سادگی است. 

مشيری شاعری خوش بين 
و اميدوار است. در شعرهایش آدم را 

به آزادگی، صلح و آشتی، و انسان دوستی 
دعوت می كند. این شاعر صميمی و مهربان در 

سال 1379 به خاطر بيماری سرطان خون، در 74 
سالگی در یکی از بيمارستان های تهران از دنيا رفت. 

چند كتاب شعر دارد؛ مثل: از دیار آشتی، ابر و كوچه، 
تشنة طوفان، و مروارید مهر.« 

آن وقت آقای نویدی روی تخته این شعر او را 
می نویسد:

بهار را باور کن 
باز کن پنجره ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را
جشن می گیرد.

و بهار
روی هر شاخه، کنار هر برگ

شمع روشن کرده است. 
همة چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده است ... 

حالیا معجزة باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمن زار ببین

و محبت را در روح نسیم
که در این کوچة تنگ

با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد. 

خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی؟

تو چرا این همه دلتنگ شدی؟
باز کن پنجره ها را

و بهاران را باور کن. 

کوچه هاشاعرِ   کوچه هاشاعرِ   
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مجید ملامحمدی

چوبی  قفسة  در  هم  روی  را  كتاب هایم 
بالای ميز چپاندم. مامان ایستاده بود به 
تماشا. دست هایش را بغل كرده بود و با 
لبخند كم رنگی نگاهم می كرد. كتاب ها 
دو ردیف شدند؛  كج و كوله و روی 
هم افتاده. انگار كه كتاب های بی زبان 
داشتند همدیگر را روی قفسه هول 
»می خواهی  گفت:  مامان  می دادند. 
چند تا كتاب دیگر بياورم كه روی 

آن ها بچپانی؟!«
كتاب ها  داری  »دوست  پرسيدم: 

روی هم بيفتند و اذیت بشوند؟«
 هوم آرامی گفت و جواب داد: »كار تو 
فقط كتاب خریدن و نخواندن و آن ها را در گوشه ای از 
خانه انداختن است. به من بگو چند تا از این كتاب ها را خوانده ای و 

ازشان چيز یاد گرفته ای؟« 
به من و مون افتادم. با ذهن خودم كلنجار رفتم. دل انگشت هایم را روی عطف كتاب هایم 
لغزاندم. یادم نمی آمد كدام یك از آن ها را خوانده ام یا لااقل برای لحظاتی تورق شان كرده ام. 
ناگهان مامان نگاهش به گوشی توی دستم افتاد. گوشی مامان بود كه من داشتم توی آن بازی 
می كردم. مامان گوشی را از دستم گرفت و بی حوصله گفت: »هر وقت كه درست تمام می شود 

كله ات می رود توی این گوشی!«
این را گفت و بی حوصله طرف آشپزخانه رفت. تا آمدم از كتاب ها چشم بگيرم، یکی از آن ها 

كه درشت تر از بقيه بود، به زور و زحمت، خودش را از ميان آن چند كتاب بيرون كشيد ...  
- تو ... من ... مرا خوانده ای. خوب یادم هست. یك شب سرد بود. كنار پنجرة اتاقت نشسته 

بودی و ...
 دلم هری پایين  ریخت. سر جایم خشکم زده بود و خيره خيره نگاهش می كردم. كتاب زبان 
باز كرده بود و داشت برایم یکریز حرف می زد. فوری دست بردم جلو. انگشت هایم به كتاب 
كه رسيد، انگار زبان كتاب بسته شد. كتاب را گرفتم توی دستم و اسمش را خواندم: »دزد و 

 حرف زدکتابی که با من
فیروزه ایلحظه های 
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شاهزاده«. نوشتة مجید ملامحمدی. نشر كتاب جمکران. فوری ماجرای آن به یادم آمد. ماجرایی كه 
عجيب بود و پيچيده و جذاب و داستانی. 

مدتی پيش، وقتی صفحة اول كتاب را خواندم، داستان آن آنقدر جذاب به نظرم آمد كه یك بند 
تا صفحة آخر آن را خواندم. ماجرایش دربارة پسركی بود كه توسط یك دزد از ایران به شهر كوفه 
برده می شد. آن دزد، دزدِ رودخانه بود. دزدی كه آب رود »فرات« را بر امام حسین)ع( و اهل بيت 
تشنه اش بسته بود و حالا می خواست با تقدیم این پسرك ایرانی به قصر ابن زیاد، پول زیادی بگيرد و 
برای معالجة خود به سرزمين شام برود. چون خودش به خاطر نفرین امام حسين)ع( به شکلی هميشگی 

و دائمی تشنه بود و هيچ وقت سيراب نمی شد.  هر چه آب می خورد سيراب نمی شد تا اینکه ...
 فوری كتاب را روی ميز گذاشتم. با خودم گفتم ببينم این كتاب باز هم حرف می زند. به كتاب خيره 
شدم. دیگر حرفی نزد و زبانش باز نشد. چند بار با انگشتم به كمر كتاب زدم. فایده ای نداشت. صورتم 
را جلو بردم و آرام گفتم: »باور كن من دیگر خودم را غرق در گوشیِ تلفن همراه نمی كنم. سعی می كنم 

اقلًا روزی دو سه ساعت كتاب بخوانم. حالا برایم حرفی بزن! چيزی بگو كتاب جان!«
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ماه  میهماني
ماناروزهای 

12 فروردين 
روز جمهوری اسلامي ایران

نزدیک به دو ماه بعد از پیروزي انقلاب اسلامي، در روزهاي 
خمیني)ره(  امام  دستور  به   ،135۸ فروردین   11 و   1۰
همه پرسي انجام شد تا طي آن مردم حکومت بعدي کشورشان 
را تعیین کنند. در این همه پرسی جمهوري اسلامي9۸/۲ 
درصد رأي آورد. بعد از اعلام نتیجه امام خمیني)ره( فرمودند: 

»1۲ فروردین روز نخستین حکومت الله است.«

1۰، 12 و 1۳ فروردين 
شب های قدر

همه مي دانیم که یکی از مهم ترین شب هاي سال شب قدر 
است. براي همین شب هایي را که احتمال مي رود شب قدر باشند، 
با دعا و شب زنده داری به صبح مي رسانیم.  چرا شب  قدر مهم 
است؟ در این شب اتفاق هاي بزرگي رخ داده اند و هر سال هم رخ 
مي دهند: »در این شب قرآن بر قلب پیامبر)ص( نازل شده است، 
زندگي ما تا سال آینده رقم مي خورد و همة اتفاقات سال بعد بر 
امام عصر)عج( عرضه مي شوند.« خوب است در این شب ها، در 
کنار شب زنده داري و دعاها و راز و نیاز ها، کمي هم به خودمان، 
زندگي مان،  و دنیا و آفرینشي که در آن هستیم فکر کنیم؛ تا علاوه 

بر بیداري جسمي از نظر قلبي نیز بیدار شویم.
7 فروردين: ولادت امام حسن مجتبی )ع(

نخستین فرزند حضـرت علي)ع( و حضرت فاطمه)س( در 
مدینه  در  هجري  سوم  سال  رمضان  مبارک  ماه  نیمه هاي 
دیده به جهان گشود. کنیة آن حضرت »ابومحمد« است که 
رسول الله)ص( این کنیه را به وي کرامت کردند. ایشان در بیان 
طالب علم می فرماید: »تعجب مي کنم از کسي که به غذاي 
جسماني خود فکر مي کند که ناسالم و آلوده نباشد، اما به امور 
معنوي و غذاي روحي، از قبیل فراگیري علم و مسائل اعتقادي 
تفکر نمي کند. شکم خود را از غذاي فاسد حفظ مي کند، اما 
ترسي ندارد که علم غیرصحیح و افکار پلیدی در قلب و روان 

او وارد شود.«

1 فروردين: آغاز نوروز
َّیلَ وَ النَّهار،یا مُحَوِّلَ الحولِ وَ  یا مّقَلِّبَ القُلوبِ و الابَصار،یا مُدبِّرَ ال

الأحوالِ، حَوِّل حالنَا الِی احَْسَنِ الحال
نوروز همیشه  یادآور  روز تازه و نو بوده است و همواره نشان 
شادی و روزهای زیبای بهاری همراه با گل و شکوفه است. بعد 
از  یک خواب زمستانی، با آمدن بهار و نوروز طبیعت نو می شود 
و جان دوباره می گیرد. مانند طبیعت ما هم می توانیم از خواب 

زمستانی بیدار شویم و زندگی تازه ای را آغاز کنیم. 
این ها همگی نشانه هایی از خداوند بزرگ اند که همیشه و هر 
بار کوچک ترین نشانه های خود را به ما یادآور می شود. در طول 
زندگی همیشه می توان مانند بهار از جای خود بلند شد و دل و 
عقل خود را خانه تکانی کرد. هر چیزی را که به درد نمی خورد 

دور انداخت و هر چه را که مفید است به آن بال و پر داد. 

زهره کریمي
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1۳ فروردين: روز طبیعت
از  قدیمي  ایرانیان طبق یک سنت  ما  روز  این  در 
خانه هاي خود بیرون مي آییم و به دامن صحرا و دشت 
و باغ ها مي رویم و روز را در کنار سبزه ها، چشمه ها و 
آب روان مي گذرانیم. در تقویم ما این روز »روز طبیعت« 
نام گذاري شده است. در واقع این روز بهانه اي است براي 
آشتي با طبیعت و دیداربا آب زلال، کوه استوار و درختان 
چشم نواز. حضرت علي)ع( مي فرمایند: »نگاه کردن به 
سبزه موجب  شادابي است« ) نهج  البلاغه، حکمت 4۰۰(.

1۳ فروردين 
شهادت حضرت علي)ع(

قمري   4۰ سال  رمضان  ماه  نوزدهم  سحرگاه 
براي اقامه نماز صبح وارد مسجد کوفه شدند. به نماز 
ایستادند. زماني که سر به سجده گذاشتند، پلیدترین 
انسان در تمام طول تاریخ )ابن ملجم( با شمشیر آغشته 
ایشان  و  آورد  وارد  مبارک  فرق  بر  ضربتي  زهر  به 
زخمي شدند. در این هنگام امام فرمودند: »سوگند 
به خداي کعبه که رستگار شدم.« بعد از این ضربت، 
در 21 رمضان امام رستگاران رستگار شدند و به دیار 
معبود شتافتند. امام علي)ع( دربارة ابن ملجم به فرزند 
خودشان امام حسن)ع( فرمودند: »او را غذا بدهید و 
آب بنوشانید. اگر زنده ماندم، صاحب خون خویش 
هستم. اگر خواستم او را قصاص می کنم و اگر نخواستم 
از او مي گذرم.  اگر مُردم او را قصاص کنید. ولي در 
را  اسراف کاران  نکنید که خداوند  زیاده روي  حقش 

دوست ندارد.«

17 فروردين: روز جهاني قدس
امام خمینی )ره( در سال 13۶۰، هم زمان با آخرین 
جمعة ماه مبارک رمضان، پیامی خطاب به مسلمانان و 
مستضعفان ایران و جهان به مناسبت روز جهانی قدس 
صادر کردند. ایشان در این پیام فرمودند: »در شب 
قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید 
بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انس اند، رها 
شده و به عبودیت خداوند در می آیند، و در روز قدس 
که آخرین روزهای شهرالله اعظم است، سزاوار است 
که مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین 
بزرگ و ابرقدرت ها رها شده و به قدرت لایزال الله 
بپیوندند و دست جنایت کاران تاریخ را از کشورهای 
مستضعفان قطع کنند و رشتة طمع آنان را بگسلان اند.«

2۰ فروردين:  روز ملي فناوری هسته ای
تولید  به  موفق  ایراني  دانشمندان  که  بود   13۸5 فروردین   ۲۰
چرخة کامل سوخت هسته اي در مقیاس آزمایشگاهي شدند. با موفقیت 
دانشمندان و متخصصان ایراني در زمینة دستیابي به فناوري غنی سازي 
غني سازي  در  فناوري  صاحب  کشورهاي  زمرة  در  ایران  اورانیوم، 
با  از آن  بعد  قرار گرفت.  آمیز  فعالیت هاي صلح  اورانیوم در عرصة 
تصویب »شوراي عالي انقلاب فرهنگي«، به پاس قدرداني از تلاش هاي 
فناوري  به  کشور  دستیابي  در  ایراني  جوان  دانشمندان  افتخارآفرین 
صلح آمیز هسته اي، ۲۰ فروردین در تقویم رسمي ایرانیان »روز ملي 

فناوري هسته اي« نام گرفت.

22 فروردين: عید سعید فطر
عید فطر اولین روز ماه شوال است و در روایات اسلامی، روزجایزه های 
خداوند، روز پاداش نیکوکاران و روز آمرزش گناهان معرفی شده است. 
در روایت دیگری، از امام رضا)ع( گفته شده، روز عید فطر قرار داده 
شده است تا مسلمانان در آن روز گرد هم آیند و خداوند را برای 
نعمت هایی که به آنان داده ستایش کنند. از همین رو تکبیر در نماز آن 
بیش از روزهای دیگر قرار داده شده است. همچنین برای شب و روز 
عید فطر آداب و احکامی از جمله شب زنده داری، خواندن نماز و دعا، 
قرائت قرآن، غسل و گفتن تکبیرهای خاص معین شده است. شاعران 
فارسی زبانی نظیر سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی و قیصر امین پور، 

دربارة عید فطر شعرهای زیبایی سروده اند.
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  توپ توپ، 

دست به دست
 مهدی زارعی

یکی از وسایل ورزشی كه همه آن را دوست دارند، »توپ« است. بيشتر ما عادت كرده ایم كه وقتی 
توپی می بينيم آن را شوت كنيم. اما توپ تنها مخصوص شوت زدن در رشتة ورزشی فوتبال نيست و 

استفاده های دیگری نيز می توان از آن كرد؛ مخصوصاً وقتی تعدادمان زیاد باشد. 
در بازی  امروز فقط كافی است دو عدد یا بيشتر توپ داشته باشيد. فرقی نمی كند توپ كدام رشتة 
ورزشی باشد. اما اگر می خواهيد قدرت دستانتان را هم بسنجيد، بهتر است از توپ سنگينی استفاده 
كنيد؛ مثلاً از توپ بسکتبال. تنها موضوع مهم این است كه به تعداد گروه هایتان توپ های یك شکل 

داشته باشيد تا عدالت برقرار شود.
در این مسابقه نفرات حاضر باید به دو گروه تقسيم شوند و اعضای هر تيم پشت سر هم قرار 
بگيرند. نفر جلویی صف، توپ را در دست می گيرد و پس از فرمان شروع داور، بدون اینکه به عقب 
برگردد، خم می شود و توپ را از بين پاهای خود به نفر پشت سرش می دهد. نفر شمارة 2 هم باید 

به سرعت پس از گرفتن توپ، خم شود و توپ را از بين پاهای 
خود، به نفر پشت سرش بدهد. به این ترتيب این كار 

ادامه پيدا می كند تا توپ به نفر آخر برسد. گروهی 
كه زودتر توپ را به نفر آخر رسانده، برندة این 

مسابقه است؛ البته به شرطی كه مرتکب خطا 
نشده باشد. 

اگر یکی از نفرات تيم، به پشت سر خود 
نگاه كند، مرتکب خطا شده است. همچنين 
اگر در حال انتقال توپ به نفرات پشت سری، 

توپ از دست فرد روی زمين بيفتد، در این 
حالت توپ باید دوباره به نفر اول داده شود و این 
تيم حركت خود را در انتقال توپ از سر بگيرد. 
اگر بازی اول را به ميزان كافی انجام دادید و 
حالا دوست دارید كمی به بازی تان تنوع بدهيد، 

در حالت دوم بازی، نفرات هر تيم به صورت دایره ای می ایستند؛ البته 
به شکلی كه پشتشان به هم باشد. این دایره باید به اندازه ای بزرگ باشد 

كه هر نفر بتواند توپ را به نفر كناری اش بدهد )بدون اینکه به پرتاب 
توپ نياز باشد یا اینکه توپ روی زمين بيفتد(.

وقتی فرمان شروع بازی داده شد، فردی كه توپ را دست دارد، 
باید به سرعت توپ را به نفر كناری خود بدهد. او نيز باید توپ 

را بگيرد  و به نفر دیگر بدهد. مثلاً فرض كنيد كه 
توپ در دست نفر سمت راست شماست. او 

بدون جابه جاشدن، تنها كمرش را به سمت شما 
می چرخاند و توپ را به شما می دهد. شما هم بعد از 

گرفتن توپ از نفر سمت راست، بدون آنکه جابه جا شوید، با 

جهان
  ورزش
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  پاسخ سرگرمي
چرخاندن كمر و دست ها به سمت چپ، توپ را به نفر سمت چپی خود می دهيد. 
این انتقال توپ تا زمانی كه داور فرمان توقف نداده است، ادامه پيدا می كند. زمانی 
كه داور اعلام توقف كرد، هر گروهی كه توپ را بيشتر بين نفرات خود انتقال داده 

است، برنده خواهد شد.
گاهی تغييرات كوچك باعث می شوند بازی جدیدی به وجود بياید. مثلًا 
فرض كنيد در بازی یاد گرفته اید، توپ را از نفر سمت راست خود بگيرید و به نفر 
سمت چپ بدهيد. حالا با شنيدن سوت داور، باید جهت انتقال توپ تغيير كند. 
یعنی بعد از شنيدن صدای سوت، نفری كه توپ را در دست دارد، باید آن را به 
نفر سمت راست خود بدهد و انتقال توپ به نفرات سمت راستی به قدری ادامه 
پيدا كند كه دوباره صدای سوت داور را بشنوید و باز هم مسيرتان را عوض كنيد.
اما فکر می كنيد با چه تغييرات دیگری می توان شکل این بازی را عوض كرد؟

یك مدل تغيير در بازی این است كه نفرات به ترتيب توپ را از بالا به پایين 
انتقال دهند. مثلاً هنگامی كه می خواهيد توپ را به نفر بغل دستی تان بدهيد، با دو 
دست توپ را به بالای سرتان ببرید و همان طور كه توپ بالای سرتان است، 
بچرخيد و توپ را به او بدهيد. نفر شمارة 2 چون توپ را از بالا گرفته است، باید 
آن را از پایين به نفر كناری تحویل بدهد. به این شکل كه توپ را با دو دست 
خود محکم بگيرد و آن را تا نزدیکی زمين پایين بياورد و در همين حال بچرخد و 
به نفر كناری خود بدهد. نفر شمارة ۳ هم كه توپ را پایين گرفته است، باید آن 

را از بالا به نفر چهارم تحویل دهد. همين شرایط تا آخر كار ادامه پيدا می كند.
اگر توپ سنگين باشد، حتماً بعد از مدتی خسته می شوید. با تکرار این بازی 
می توانيدآرام آرام دستانتان را قدرتمند كنيد. از طرف دیگر، انتقال توپ در 
سریع ترین حالت ممکن، علاوه بر عضله های قوی، نيازمند تمركز و دقت فراوان 
است؛ مهارتی كه با بالارفتن آن، در درس ها نيز به كمك شما خواهد آمد! پس 

این بازی ها و ورزش ها را جدی بگيرید!

1  عدد هفت

توضیح: عدد بالایی در سمت چپ، در عدد دو 
ضرب و سپس از عدد یک منها شده و عدد 
سمت راست در بالا به دست آمده است. همین 
طور عدد بالا در سمت چپ، در عدد سه ضرب 
شده و سپس از عدد یک منها شده و عدد 

پایینی به دست آمده است. بنابراین:
و برای دایرة سوم:

17=1ـ )3×6(   11=1ـ )2×6(
8=1ـ )3×3(      5=1ـ )2×3(
 11=1ـ )3 ×4(      7=1ـ )2×4(

 2

5...3...9....1...4...6...8...7...2
8...4...7....9...2...5...3...1...6
2...6...1....3...7...8...9...5...4
6...7...5....4...8...1...2...9...3
9...1...2...6....3...7...5...4...8
4...8...3....5...9...2...7...6...1
3...2...6....7...1...9...4...8...5
.7...5...8....2...6...4...1...3...9
.1...9...4....8...5...3...6...2...7

 3

8 _ 5 + 3 = 6
_ + _
6 + 9 _ 1 = 14
+ _ +
7 _ 4 + 2 = 5
= = =
9 10 4

4 عدد 3

توضیح: عددهای واقع در زیرخط میانگین سه 
عدد ستون بالایی اند.

5 عدد 8

توضیح: عدد بالایی از حاصل ضرب دو عدد 
پایینی تقسیم بر 15 به دست آمده است.

 6

227
6

8

5

23=

+

-

×
 7

1( حتماً مي دانید حاصل جمع رقم هاي عددي 
که مضـربي از 9 است 9 مـي شود. بنابراین 
بادکنک هاي شماره هاي 45، 54، 63 و 99 

رها مي شوند.
2( عددهایي که مربع کامل هستند. بنابراین 
بادکنک هاي شماره هاي 4، 16، 25 و 64 رها 

مي شوند.
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از  و  انسان  جدي  نيازهاي  از  یکي  اخلاقي«  »زیست 

شاخص هاي مهم آن »داشتن ادب« است. ادب ارزش اخلاقي 

با  مطابق  و  خاص  رفتارهاي  از  مجموعه اي  درواقع  و  مهم، 

هنجارها با خود و با دیگران است.

جالب است بدانيد در گذشته ادب معنایي متفاوت با مفهوم 

امروزي آن داشته است. در یك معني، ادب غذایي بود كه با 

تزیيني زیبا  و در خور ميهمان براي او فراهم مي آمد. به همين 

ترتيب به آن سفره اي كه چنين زیبا آراسته شده بود، »مأدبه« 

مي گفتند. بعدها و به تدریج با تغيير مفهوم این واژه، آراسته شدن 

رفتارها با آرایه هاي اخلاقي و پاسداشت حد و مرزها در رابطه ها، 

»ادب« ناميده شد؛ چرا كه این ها نيز همه موجب آراستگي و 

زیبایي رفتارها و شخصيت ما انسان ها مي شوند.

ادب در یك نگاه كلي یعني  نگه داشتن حد و مرز هر چيز و 

در وهلة نخست، توجه به حد و اندازة خویش است. در مقابل 

بي ادبي یعني بي توجهي به حریم ها و حرمت ها و پایمال كردن 

حقوق خود و دیگران. 

به فرض یکي از مهم ترین حد و مرزهاي اخلاقي در برخورد 

با دیگران پرهيز از هر كاري است كه سرزدن آن را از دیگران 

بد مي دانيم. یعني هر چه را براي اطرافيان نمي پسندیم براي 

خودمان نيز نپسندیم. در مورد ادب آموزي نيز مي توان از این 

شيوه استفاده كرد. این نکته اي كليدي است كه امام علي )ع( نيز 
به آن توجه داده اند: 

»كفاك ادبا لنفسك اجتناب ما تکرهه من غيرك« ) نهج 

البلاغه، كلمات قصار 413(: براي ادب تو همين بس كه از انجام 

آنچه از دیگران نمي پسندي دوري كني.

پس اگر زشت گویی، توهين و مسخره كردن را در دیگران 

نمي پسندیم، خود ما نيز از این كارها دوري كنيم. البته 

وقـتي سخـن از ادب به مـيان مي آیـد، 

معمولاً و در ابتدا نوعي رفتار خاص با افراد در نظر مي آید. 

این  از  فراتر  خيلي  ادب  گسترة  مي بينيد  كه  طور  همان  آیا 

حرف هاست؟ ادب  به نوعي همة رفتارها و واكنش هاي ما را، از 

نحوة سخن گفتن و راه رفتن تا نوع نگاه و درخواست و حتي نوع 

پرسش و پاسخ ما را نيز در بر مي گيرد. براي مثال، نوع پرسش 

ما از معلم نيز می تواند مؤدبانه یا بي ادبانه باشد. هر كدام از این 

كارها را باید سنجيده و مؤدبانه انجام داد. هر كدام از این ها 

آدابي دارند كه باید آن ها را آموخت و در عمل به كار گرفت.

ادب آموزی از بی ادبان

یك راه آسان و دردسترس براي آموختن ادب، »ادب آموزي 

از بی ادبان« است. ما در زندگي خود با آدم های متفاوتی سر و كار 

داریم. همان گونه كه رفتار مؤدبانة دیگران روي ما اثر مي گذارد، 

بی اخلاقي ها و اعمال خارج از نزاكت نيز تأثير خودشان را دارند.

اما آدم عاقل مي تواند از بدي ها نيز درس ها بياموزد و در 

جهت مثبت از آن ها بهره ببرد. این همان »حکمت لقمان« است 

كه سعدي)ره( نيز در »گلستان« به آن اشاره كرده است: 

»لقمان را گفتند، ادب از که آموختي؟ گفت! از بي ادبان. 

هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم« 

)گلستان، باب دوم، حکایت ۲1(.

آري با دیدن بي ادبي ها نيز مي توان ادب آموخت. خداوند 

به ما عقل داده است تا با استفاده از آن خوب و بد را درك و 

خوبي ها را انتخاب كنيم. به همين دليل است كه با دیدن رفتار 

بي ادبانة دیگران نيز می توانيم بياموزیم.

مي بينيـد دستـورالعمل و نسـخة 

لقمان حـکيم چقـدر ساده اسـت؟! 

مي گوید به كارهاي دیگران دقيق 

شو. اگر دیدي كاري ناپسند 

و برخلاف ادب است،

زندگی بر مـــــــــــدار ادبحسین امیني پویا رســم زندگی
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 برخلاف آن عمل كن. این شيوه به شکلي معکوس به ما رفتار درست را یاد 

مي دهد؛ اینکه عقل خود را به كار گيریم و درست را از نادرست تشخيص 

دهيم. به فرض اگر در مدرسه شاهد كارها یا حـرف هـاي بی ادبـانه و زشت 

برخي دانش آموزان هستيم، یاد بگيریم كه این گونه نباشيم و برای آنکه 

این گونه نباشيم، باید آن كارها و حرف ها را تکرار نکنيم. یا اگر كسي به 

خاطر كاري كه برایش انجام داده ایم از ما تشکر نکرد، ما باید یاد بگيریم 

كه در برابر لطف دیگران قدردان باشيم.

یا اگر با همسایه اي روبه رو شدیم كه بي توجه به حقوق دیگر ساكنان، 

نظم، سکوت و مقررات مجتمع را رعایت نمي كرد، یا اگر روزي دیدیم 

فردي در گفت و گو با خانواده، صدایش را بلند می كند و جانب انصاف و 

حق را نگه نمي دارد، توجه داشته باشيم كه این ها نيز دو نمونة آشکار از 

بي ادبي  هستند؛ بی ادبی هایی كه مي توانند براي ما درس ادب به همراه 

داشته باشند. به ما بياموزند كه چقدر باید به ادب بها داد و به حقوق، 

پس  گذاشت.  احترام  افراد  شخصيت  و  حرمت 

اگر مي خواهيد شخصي مؤدب باشيد، ابتدا باید 

هنر احترام گذاشتن به دیگران را فرا بگيرید و با 

رفتار و بياني مؤدبانه با آن ها روبه رو شوید.

البته داشتـن رفـتار محترمـانه مي تـواند به   

شکل هاي متنوعی بروز پيدا كند. هستند افرادي كه فقط 

با كسانی كه از نظر موقعيت اجتماعي یا اقتصادي از وضعيت 

بهتري نسبت به آن ها برخوردارند، رفتاري محترمانه دارند. اما 

وقتي با كساني مواجه مي شوند كه در سلسله مراتب اجتماعي در 

ردة پایين تري از خودشان قرار گرفته اند، احترام گذاشتن را فراموش 

می كنند. در حالي كه ادب هر شخصي را باید با بررسي نوع رفتار او با 

كساني سنجيد كه به او  سودي نمي رسانند. وجه تمایز افراد مؤدب آن 

هم از نوع واقعي اش، با دیگر افراد این است كه آن ها در احترام 

قائل شدن براي دیگران، نيازي به دليل و بهانه ندارند. فارغ 

از جنسيت، نژاد و موقعيت  اجتماعي و اقـتصادي به 

همه احترام مي گذارند.

به هر حال بدانیم در میان زندگی بر مـــــــــــدار ادب

خصوصیاتي که افراد مؤدب را از سایر 

افراد متمایز مي کنند، محترمانه برخوردکردن 

از اهمیت بالایي برخوردار است. این چیزي 

است که دوست دارم آن را بیاموزید.

 مي بینید دوستان! ادب هنري است آموختني 

که باید با اصول و زیروبم های آن آشنا بود و 

در تعاملات خود آن را به کار گرفت. آن 

وقت است که مي توان رابطه هایی 

سالم، احترام آمیز و پایدار 

را با دیگران بنیان نهاد. 

 47شماره ۷ - فروردین1403



شکوه اصفهان
»ميدان نقش جهان« نمونه ای از اصفهانی 

ا ست كه شاهان صفوی ساختند. پایتخت ایران در 
عصر صفویان، 1۳۷ كاخ، 162 مسجد، 48 مدرسه و 2۷۳ 

حمام داشت. با وجود این، برخی صاحب نظران معتقدند كه اصفهان 
عصر سلجوقی حتی باشکوه تر از اصفهان صفوی بوده  است. اصفهانِ 

امروز از دوران سلجوقی »مسجد جامع« شهر، »ميل بلندبالای علی« و چند 
بنای انگشت شمار دیگر را به یادگار دارد. شاید دیدن این چند عمارت 

كمك كند تا آن عصر باشکوه را بهتر تصور كنيد.

نصف جهان در یک نگاه

ایران من

ی
من

ی به
هد

دم
حم

س: م
عک

ن و 
مت

سفر به شهرهای تاریخی استان اصفهان

یکی از درست ترین انتخاب ها برای آشنایی با آثار 
معماری ایران در دوران اسلامی، سفر به استان اصفهان 
و سرزدن به شهرهای تاریخی این استان است. شهر 
اصفهان نه تنها خود گنجينه ای از آثار هنری ایران است 
كه شهرهای گِرد آن هم نمونه های عالی بسياری از هنر 
معماری اسلامی را در خود دارند. شهرهای تاریخی نایين، 
اردستان، نطنز و كاشان برای دوستداران معماری ایرانی 
نام های آشنایی هستند. اگر چه اصفهانِ زیبا و آباد نظر 
بسياری از پادشاهان دوره های گوناگون تاریخی را به خود 
جلب كرده و پایتخت دولت های بسياری بوده، اما این 
باعث نشده است كه دیگر شهرهای این استان از نظر 
دور بمانند. كافی ا ست نگاهی به فهرست بناهای تاریخی 
شهرهای استان اصفهان بيندازید تا دریابيد كه در طول 

تاریخ در این استان چه خبر بوده  است.

باغ شهری در حاشیة کویر
بعيد است در كوچه و خيابان های »نطنز« با دوربين قابي ببندید و عکسی 
نطنز  نبينيد.  را  از درختان سر حال و شاداب شهر  بگيرید و در آن جمعی 
باغ شهری زیبا در همسایگی كـویر و در آغـوش »كوهستان كركس« است. 
برای دیـدن زیباترین بنای شهر بی شك باید سراغ مسجد جامع و مقبرة شيخ 
عبدالصمد نطنزی رفت كه همسایة دیواربه دیوار مسجد است. البته كه در شهر 
كوچك نطنز بنای تاریخی برای دیدن و سرسبزی برای تحسين كردن بسيار است.

پایتخت ساسانی
»اردستان« امروز شهری كمتر شناخته  شده است در مسير جادة قدیم كاشان 
به اصفهان. اما اردستان بيشتر از 18۰۰ سال پيش پایتخت اردوان چهارم از 
پادشاهان سلسلة ساسانی و شهری مهم و معتبر در ميان ایرانيان بود. اردستان در 
دوران اسلامی هم شهر مهمی بوده است. این را می توان از بناهای استوارش فهميد 
كه دارای تزیينات گچی و آجری هستند. این عالی ترین بنای دوران اسلامی شهر 

اردستان است؛ مسجد جامع اردستان.
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دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل
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شب، سایه ها را دور خودش جمع می کند 
و من واژه ها را ...

می خواهم دفترم را پر کنم 
از ستاره های دنباله دار 

از ابرهای شناور در نور و رنگ 
قلمم مثل خودم به دنبال کسی ست 

کسی که برف تنهایی ام را آب کند
و هر قدر که بخواهم به من آسمان ببخشد

قلمم نور را تلاوت می کند
و واژه هّا مثل دانه های درخشان تسبيح

بر دفترم می بارند
و من زیر چتر نامت پناه می گيرم

با شعله ای در آغوش ...
»نون والقلم و ما یسطرون«۱ 
قسم به قلم و آنچه می نویسد 

»سعیده اصلاحی«

 فرصتـی 

شهر چهار هزارساله
چهارهزار سال از آبادانی »نائین« می گذرد. این 
شهر در میان زمینی خشک به نام »دشت کویر« 
قرار گرفته است و حداقل در فاصلة 18 کیلومتری 
از اطراف آن هیچ بلندی و کوهی دیده نمی شود. 
اما این موضوع باعث نشده است که نائینی ها برای 
آبادانی شهرشان تلاش نکنند. تعداد بسیار بناهای 
تاریخی این شهر که با انواع تزیینات ظریف با ذوق 
و سلیقه آراسته شده اند، نشان از شهری تاریخی با 
پیشینه ای باشکوه دارد. یکی از تماشایی ترین بناهای 
شهر، مسجد جامع آن است که از جمله اولین 

مسجدهای ایران است. 

باغ باصفا
»کاشان« دومین شهر بزرگ استان اصفهان 
است. از هفت هـزار سال پیش تا به حـال بارها 
این شهر از رونق افتاده است و دوباره مردمانی 
از راه رسیده اند، آستین بالا زده انـد و آن را از نو 
ساخته اند. به همین خاطر است که آثار و بناهایی 
از دوره های متفاوت در شهر کاشان برای تماشا 
وجود دارند. مثل همین »باغ باصفا« که شاه عباس 
و بعدها فتحعلی شاه آن را ساختند و آراستند تا 
امروز میزبان گردشگـرانی باشد که به تمـاشا و 

گردش آمده اند.  

داناییبرای 
داناییبرای  فرصتـی 

خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.
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